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   مقدمه

) در آمريكـا  1369( 1990معاصـر ايـران در مـاه آوريـل      احمد شاملو شاعر بـزرگ     

ايران (سيرا) بود و در هشـتمين كنفـرانس ايـن     ميهمان مركز پژوهش و تحليل مسائل

سخنرانى كرد. كتابى كه در دست داريد مـتن كامـل    مركز در دانشگاه كاليفرنيا، بركلى

ــخنرانى اســـــــــــــــــت   .ايـــــــــــــــــن ســـــــــــــــ

هـاى زيـادى را برانگيخـت. بـويژه آنكـه       شـاملو بـه دلايـل متعـدد بحـث      انىسخنر    

يـا ناكـاملى از آن نيـز در جرايـد چـاپ و يـا در راديوهـا و         هاى دسـتكارى شـده   نسخه

همين دليل و به منظور جلوگيرى از هرگونـه پيشـداورى و    ها پخش گرديد. به تلويزيون

ى حـول مسـائل طـرح شـده از     براى بحث منطق ـ همچنين كمك به ايجاد زمينه عينى

سخنرانى را در اختيـار دوسـتداران    سوى شاملو، سيرا تصميم گرفت كه متن كامل اين

  .ادب و فرهنگ ايران قرار دهد

  :بيـان كـرد   هـاى خـود او   توان در اين جمـلات از گفتـه   چكيده بحث شاملو را مى    

در نتيجـه،   ؛ ويكى از شگردهاى مشترك همه جبـاران تـاريخ تحريـف تـاريخ اسـت      -1

ياوه نيسـت   متأسفانه چيزى كه ما امروز به نام تاريخ در اختيار داريم جز مشتى دروغ و

تحريف حقـايق   اند. و اين هاى مختلف به هم بسته كه چاپلوسان و متملقان دربارى دوره

 «.اندازد ترين اشخاص را هم به اشتباه تواند با حسن نيت ... به حدى است كه مى
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نـام پيشـگيرى از تخريـب     ا و سانسورشان به نام اخلاق، به نام بدآموزى، بهه دولت -2 

مـردم را از مواجهـه بـا     كننـد تـوده   انديشه و به هزار نام و هزار بهانه ديگـر سـعى مـى   

در برخـورد بـا    ج مانع شوند... جاماج سلامت فكرى جامعـه فقـط  »حقايق و واقعيات«ج

 ...ت فكــرى جامعــه تنهــا در گــرومانــد... ســلام هــاى مخــالف محفــوظ مــى انديشــه

واكسيناسيون برضد خرافات و جاهليت است كه عوارضش دست با نخستين تب تعصـب  

 «.شود مى آشكار

 

تقسيم شـده اسـت.    هاى متعددى كنيم كه جهان به اردوگاه ما در عصرى زندگى مى -3

. اشاره من به شده .. اند و هر اردوئى به پرستش بتى واداشته در هر اردوئى بتى بالا برده

آور عصـر   شـرم  پرستى بيمارى كيش شخصيت است كه اكثر ما گرفتار آنيم... همين بت

تـا هـر    هـا  ئى از حسـن نيـت   جديد... شده است نقطه افتراق و عامل پراكندگى مجموعه

 كدام به دست خودمان گرد خودمان حصارهاى تعصب را بالا ببريم و خودمـان را درون 

ان خردگراى صاحب فرهنگ چرا بايد نسبت بـه افكـار و باورهـاى    آن زندانى كنيم... انس

  «تعصب بورزد؟ خود

است كه از اتباع خود  مطالعه سد راه تعالى بشرى است. فقط فريب و دروغ ايمان بى -4

اى  فرمولى، هـيچ آيـه   جو هيچ دگمى، هيچ طلبد... انسان متعهدِ حقيقت ايمان مطلق مى

عقل و منطق بسنجد،  در آن تعقل كند، آن را در كارگاهپذيرد مگر اينكه نخست  را نمى

 .دريابد و هنگامى به آن معتقد شود كه حقايقش را با دلايل متقن علمى
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بـودن اسـت...    ها توهين به شـرف انسـان   پذيرفتن احكام و تعصب ورزيدن برسر آن -5

لـب  طا افتد كه هـيچ يـك از طـرفين دعـوا     هاى عقيدتى برسر اين راه مى جنگ و جدل

 رسيدن به حقيقت نيست

بر اعماق اجتماع حرجى نيست اگر چنين و چنان بينديشد يا چنين و چنـان عمـل    -6

نگران سرنوشت خود و جامعه، بر صاحبان مغزهـاى قـادر    اما بر قشر دانش آموخته .كند

ئى كه امكان تفكر منطقـى از آن   حرج است ... پس بر شما است به جاى جامعه به تفكر

 «.عميقاً منطقى فكر كنيد ستسلب شده ا

  

شـدن نيسـت،    جز شاخه شاخه نتيجه اين تعصب ورزيدن و لجاج بخرج دادن چيزى -7

ناتوان سـاختن و   هاى پراكنده چيزى جز تجزيه شدن، خرد شدن، تفكيك شدن، هسته

  .ها پرت ماندن نيست از واقعيت

 

بناگزير بايـد مردمـى    شود، و ما دمكراتيك افكار آشكار نمى حقيقت جز با اصطكاك -8

سرفرود نيـاوريم و جـز بـراى آنچـه حقيقـى و منطقـى اسـت         باشيم كه جز به حقيقت

آسمان نازل شده باشد. وطـن مـا فـردا بـه افـرادى بـا        تقدسى قائل نشويم حتى اگر از

 «.تا نيروها بتوانند يك كاسه بمانند روحياتى با اين دست نياز خواهد داشت

خواهد كه بـه تـاريخ گذشـته خـود      ما مى در اين بحث خود از به زبان ديگر، شاملو    

عقايد و اختناق مقابله كنيم؛ از تعصـب   باشيم؛ با هر نوع سانسور برخوردى نقادانه داشته
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خـويش دورى جـوئيم؛ هـر ايـده و      ورزيدن به باورهاى عصر خود و اعتقـادات شخصـى  

ديگـران آزادمـنش و    نظرى را با محك تعقل و منطق بسـنجيم؛ دربرخـورد بـه نظـرات    

علمـى و دانـش    جو باشيم؛ از كيش شخصيت بپرهيزيم؛ خود را با اسلوب تفكـر  حقيقت

دمكراتيـك كـه    نظرانه و غيـر  تر سازيم؛ و از هر شكل برخورد تنگ فرهنگى هرچه مسلح

  .انجامد بپرهيزيم در اين شرايط به تفرقه و پراكندگى نيروهاى ما مى

و  تواند با ايـن اصـول، كـه بردركـى عمقيـق      مسئولى نمىبدون ترديد هيچ ذهن آگاه و 

 انتقادى از گذشته استوراند، مخالفت داشته باشد. پس چگونه است كه سخنرانى شاملو

  چنين موجى از بحث و انتقاد را برانگيخته است؟

هائى خـود گويـاى    شدن چنين بحث صرف ِبرانگيخته قبل از هر چيز بايد بگوئيم كه    

خـود بـه مسـائلى برخـورد كـرده كـه عميقـاً         است كه شاملو در سخنرانىاين حقيقت 

انگيخته شدن را بسيار مثبت ارزيابى  گريبانگير فرهنگ سياسى ماست. از اين رو ما اين

هاى صحيح و منطقى جريان يابد و مـا   كانال كنيم و اميدواريم كه اين انگيختگى در مى

يگـانگى و يكپـارچگى هـر چـه بيشـتر،       جهـت  رتر و مفيدتر، و د هاى مثبت را به ارزيابى

  .رهنمون شود

 

هـا را بـه دو گـروه     شـود، مـا ايـن    اين انگيختگى مربوط مى اما تا آنجا كه به دلايل    

  :كنــــــــــــــــــيم تقســـــــــــــــــيم مــــــــــــــــــى 

دار تاريخى، كه ايـن سـخنرانى تنهـا     هاى ريشه وجود برخى تعصبات و پيشداورى -1   
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هائى كه هـدف   ها را در بحث ونه اينگونه پيشداورىاست. نم براى بروز آنها شده اى زمينه

هـا بـدون    نسبت دادن سخنران به اين يا آن جريان، يا رد يا قبول مطلـق بحـث   خود را

تـوان مشـاهده    انـد، مـى   استدلال منطقى و اسناد و مدارك تاريخى قرار داده مراجعه به

را نسـبت بـه آن    دقيقاً همان اسلوبى است كه شـاملو در بحـث خـود مـا     كرد. ولى اين

تواند سازنده باشـد   دهد. طبيعى است كه اين شيوه برخورد نه مى مى هشدار و زنهارباش

  .حقيقتى تازه رهنمون شود و نه ما را به

هاى تاريخى مورد استفاده او .  نمونه تداخل چارچوب و اصول بحث شاملو با محتواى -2

ل بحـث تحـت الشـعاع محتـواى     اصـو  رسد كه در اين مورد، اسـلوب و  اينطور بنظر مى

ها با مخالفت بـا   مخالفت با نمونه اند و در نتيجه، ها قرار گرفته هاى تاريخى و مثال نمونه

 .اصول بحث يكى گرفته شده است

تر كردن بحث خـود از چنـد مثـال يـا نمونـه مشـخص تـاريخى         روشن شاملو براى    

ضـت تصـوف، و اسـطوره ضـحاك و     برديا، داستان انوشروان، نه كند: داستان استفاده مى

هـاى ديگـر    درباره اين نمونه آخر، كه ظاهراً بيش از نمونـه  كاوه در شاهنامه فردوسى. او

ــين  بحــــــث ــوده اســــــت، چنــــ ــز بــــ ــد مــــــى انگيــــ   :گويــــ

  

مبـارزه   -ايـن   حدود هزار سال پـيش از  -شاهنامه فردوسى اگر در زمان خود او »    

امـروز بايـد بـا     كرده ان سلجوقى را ترغيب مىزده ترك زده خليفه براى آزادى ايران عرب

فردوسـى از   آگاهى بدان برخورد شود نه با چشم بسته ... پذيرفتن دربست ِسـخنى كـه  

او كـه منـافع    دقتى ما است نه گناه سرگريزى عنوان كرده به صورت آيه منَزَلَ، گناه بى
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ــى     ــال مـــ ــودش را دنبـــ ــدات خـــ ــا معتقـــ ــاتى يـــ ــرده طبقـــ   «.كـــ

  

بـا  «توان با شاملو در مورد اين اصل كلى كه هـيچ نظـرى را نبايـد     مى زدر اينجا ني    

پذيرفت موافقت كرد. امـا موافقـت بـا ايـن     » ناآگاهانه«و » دربست» ، بطور»بسته چشم

هـاى طبقـاتى فردوسـى و نقـش      موافقت با تعبير شـاملو از انگيـزه   اصل ضرورتاً بمعناى

بيـل تنهـا از طريـق پـژوهش و بررسـى      زيرا مقولاتى از ايـن ق  .تاريخى شاهنامه نيست

هاى متعصبانه. بـديهى اسـت كـه رد     نه از راه بحث و جدل اند و تاريخى قابل رد و اثبات

ــيچ   ــه ه ــا نمون ــال ي ــاه مث ــى گ ــد     نم ــث باش ــول بح ــاى رد اص ــه معن ــد ب   .توان

هـاى   توان پرسيد كه آيا شاملو نمونه مى در عين حال، ضمن قبول اصول كلى بحث،    

آيا داسـتان برديـا و اسـطوره ضـحاك      براى اثبات بحث خود برگزيده است؟مناسبى را 

اى را بـا   هاى سمبليك اسـطوره  شخصيت توان اند؟ آيا مى داراى محتواى تاريخى يكسان

اى در مـورد   مدارك تـاريخى تـازه   هاى معين تاريخى مقايسه كرد؟ آيا اسناد و شخصيت

اند كه ارزيابى مجدد از  آمده حاك بدستفردوسى، شاهنامه، و به ويژه داستان كاوه و ض

تـر كـردن بحـث خـود از      روشـن  سازند؟ آيا بهتر نبود شـاملو بـراى   ها را ضرورى مى آن

انـد،   هاى تاريخى گذشـته  مثال تر امروز، كه صدها بار گوياتر از اين هاى بسيار زنده نمونه

 كرد؟ استفاده مى

تواننـد بـراى هـر ذهـن      ل مـى ديگـر از ايـن قبي ـ   هـا و بسـيارى سـؤالات منطقـى     اين 

پاسخ براى آنها نيز مستلزم تتبع، تفحـص و   جوئى مطرح باشند. و طبيعتاً يافتن حقيقت

  :گويد مى مطالعه علمى است. همانطور كه خود شاملو نيز
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عنـوان دو   من موضوع قضاوت نادرست درباره نهضت تصوف يـا اسـطوره ضـحاك را بـه    

 دوستان عزيـز نشـان بـدهم كـه حقيقـت چقـدر      نمونه تاريخى مطرح كردم تا به شما 

  «...پــــــــــــــــذير اســــــــــــــــت   آســــــــــــــــيب 

  

اسـت كـه هـر يـك از مـا       «پـذير  حقيقت آسـيب «و دقيقاً در جهت دفاع از همين     

دور از هرگونه  موظفيم به مسائل مطرح شده در اين سخنرانى با ديدى علمى، منطقى و

تـاريخى را   شـاملو، حقـايق  گرائى برخورد نمائيم تا شـايد بتـوانيم، بقـول     تعصب و جزم

  .دهيم آنها را از هم تميز» غثَ و سمين«بيابيم، نور معرفت بر آنها بپاشيم و 

دوسـتان مـا مناسـبت     دوازده سال پيش، در جشن مهرگان، در نيويورك، ديدم كه    

نـه تـازگى دارد    كنند. البته اين موضوع ذكر مى» پيروزى كاوه بر ضحاك«اين جشن را 

اشتباه  چون تحقيق بسيارى از دوستان در هر جاى جهان كه هستند هميننه شگفتى، 

مطـرح   شوند. من اين موضوع را بعنوان همان نمونه تاريخى كه گفتم لپى را مرتكب مى

  .رسيد پردازم تا ببينيم به كجا خواهيم اش مى كنم و در دو بخش به تحليل و تجزيه مى

  : اول موضع جشن مهرگان 

تر تلفظ كنم ميثره بـوده . و مهـر يـا     درست ، در فارسى باستان، ميترا يامهر ، در اصل 

كـه بـه فارسـى باسـتان ميثرگانـه تلفـظ        ميترا يا ميثره همان آفتاب است. مهرگان هم

  .«منسوب به مهر«شده از لحاظ دستورى يعن  مى
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رانيـان  اي درباب خود ميثره يا مهر يا آفتاب بايد عرض كنم كه يكى از خدايان اساطيرى

خـدا و   ئ ايرانى است كـه در آن انديشـه   ترين مظاهر تجلى انديشه بوده و يكى از عميق

 آيد و درست كـه دقـت كنيـد    تصور خدا براى نخستين بار در قالب انسان به زمين مى

سـازند اينجـا لازم اسـت در     بينيد الگوئى است كـه بعـدها مسـيح را از روى آن مـى     مى

  :كر بشوم كه اميدوارم سرسرى گرفته نشودئى را متذ مطلب نكته حاشيه

مسيح در اين است كه مسيح (به اعتقاد مسيحيان البته) پسـر خـدا    اسطوره اهيمت    

آيد به زمين. آن هم در هيأت  بخشى از الوهيت. اين الوهيت مى يعنى -شود  شمرده مى

طر انسـان درد  كند، با انسان و بخـا  و بخاطر انسان تلاش مى يك انسان خاكى. با انسان

كنـد... مـا بـا مسـيحيت      بخـاطر نجـات انسـان فـدا مـى      كشد و سرانجام خـودش را  مى

اند نداريم اما در تحليل فلسـفى   واتيكان سرهم بسته ها و ها و كشيش ئى كه پاپ مسخره

رسيم كـه انسـان و خـدا بـه خـاطر       بسيار زيبا مى اسطوره مسيح به اين استنباط بسيار

و سـرانجام بـراى خـاطر يكـديگر فـدا       كننـد  تحمل شكنجه مىكشند،  يكديگر درد مى

ــى ــطوره  م ــوند. اس ــر    ش ــكوهمند و پ ــا و ش ــخت زيب ــه س ــى ك ــت  ئ ــى اس   .معن

يك قالب  بارى، هم موضوع فرود آمدن خدا به زمين، هم تجسد پيدا كردن خدا در    

 دردپذير ساخته شده از گوشت و پوست و استخوان، و هم موضع بازگشت مجدد مسيح

آسمان، همگى از روى الگوى مهر يا ميثـره سـاخته شـده. در آئـين مهـر و براسـاس       به 

آيد و بـراى بـارور    ها، ميثره پس از آنكه به صورت انسانى به زمين مى ميترائى معتقدات

گـردد.   كند دوباره به آسمان برمى و بركت دادن به زمين گاوى را قربانى مى كردن خاك

ــر،  ــن از مهـــ ــوب    ايـــ ــه مهرگـــــان منســـ ــه اوســـــت كـــ   .بـــ
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مبدأ سال خريفى يعنـى سـال    ترين روز و اما مهرگان، در حقيقيت و در اساس مهم    

عرض كنم كه نياكـان مـا بـه     پائيزى بوده است. و اينجا باز ناگزير بايد به حاشيه بروم و

سال خريفى يا پائيزى و  اند كه عبارت بوده از جاى يك سال شمسى دو نيم سال داشته

مـا خـارج، امـا     هارى، كه بحثش بسيار مفصل است و از صحبت امشـب سال ربيعى يا ب

در شـمار   توانم خيلى فشرده و كلى عرض كنم كه همين نكته ظاهراً به اين كوچكى مى

بـه   تـرين نقـاط كـره زمـين     كند اقوام آريائى از شمالى اسناد معتبرى است كه ثابت مى

 يرا ابتدا سالشان بـه دو قسـمت،  اند ز هاى مختلف و از آن جمله ايران كوچيده سرزمين

 شـده كـه ايـن، چنـان كـه      يكى تابستانى دوماهه و ديگر زمستانى ده ماهه، تقسيم مى

دانيم موضوعى است مربوط به نواحى نزديك به قطب. بعـدها هـر چـه ايـن اقـوام از       مى

شـان بيشـتر و طـول دوره     انـد طـول دوره تابسـتان    تـر آمـده   جغرافيـائى پـائين   لحـاظ 

انـد كـه دسـت آخـر بـه       تر شده و اصلاحاتى در تقويم خود بعمل آورده كم نشا زمستان

دوره تقريباً شش ماهه انجاميده كـه بخـش بهـاريش بـا نـوروز آغـاز        تقسيم سال به دو

  .انـد  گرفتـه  بـا مهرگـان، و ايـن هـر دو روز را جشـن مـى       شده و بخـش پـائيزيش   مى

 .ديش، يعنى مـاه بـغ يـا ميثـره    شده است با ماه بغيا مى روز جشن مهرگان مصادف    

باستان به معنى مطلق خدايان بوده و بعـدها فقـط بـه     خود اين كلمه بغ به فارسى    

هم كه تصحيفى از بغ است در زبـان روسـى بـه معنـى      اند. بخ ميترا يا مهر اطلاق كرده

باشم كه مـاه بغيـاديش معـادل مـاه بـابلى ِ       كرده تان عرض خدااست. ضمناً براى آگاهى

معادل ارمنى كهن آن هم مهگان است كه  .شمَش بوده كه همان شمس يا آفتاب است

سغدى آن هـم فغكـان بـوده كـه بـاز قـغ        باز تصحيفى است از مهرگان يا ميثرگانه، ماه
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هـم از همـين ريشـه فغفـور يـا       همان بغ به معنى خدا يا مهر باشد و سلاطين چـين را 

آفتاب. و بالاخره زردشتيان هم  پسر خدا يا پسرشود  اند كه معنيش مى خوانده بغپور مى

  .بـــريم مـــى نامنـــد كـــه مـــا نيـــز امـــروز بـــه كـــار ايـــن مـــاه را مهـــر مـــى

قبيل زبانشناسـى و   ها البته نكاتى است مربوط به گاهشعارى كه با علوم ديگر از اين    

 يكـديگر تأييـد   كنـد و بـه وسـيله    هاى مشترك پيدا مى نژادشناسى و غيره ظاهراً ريشه

 (.بيسواد صرفم ها شوند. (اين كه گفتم ظاهراً، به دليل آن است كه من در اين رشته مى

اسطوره ضحاك و  بينيم، مهرگان از اين نظر هيچ ربطى با در هر حال، چنان كه مى    

بـه نـيم سـال     كند. جشنى بوده است مربوط فريدون و قيام كاوه و اين مسائل پيدا نمى

 21مهرگـان روز) تـا    ماه مهر (يا 16اند و از  داشته وروز برپا مىدوم كه با همان اهميت ن

سـرنگون شـدن    يافته. البتـه ممكـن اسـت    مهر (يا رام روز) به مدت شش روز ادامه مى

كـه   تواند باعث شـود  ضحاك با چنين روزى تصادف كرده باشد ولى چنين تصادفى نمى

 ئى كشته باشند را در روزجمعهعلت وجودى جشنى تغيير كند. مثلاً اگر ناصرالدين شاه 

  .كنيم كه روز كشته شدن اوست ها را بدين مناسبت تعطيل مى مدعى شويم كه جمعه

 هاى مهرپرستى را عيناً پيشتر به اين نكته اشاره كردم كه مسيحيت تمامى آداب و آئين

تقليد كرده كه از آن جمله است آئين غسل تعميد و تقديس نان و شـراب. ايـن را هـم    

دسـامبر كـه بعـدها بـه عنـوان سـالگرد        25هاى  كنم كه به اعتقاد كسانى، جشن افهاض

رسـد. و حـالا كـه     هايش به همـين جشـن مهرگـان مـى     گرفته شده ريشه مسيح جشن

طـور اخترگـذرى بگـويم كـه خـود       آمد اين نكته را هم به صحبت ميلاد مسيح به ميان

وز تولــد مشــيا و مشــيانه هــم را در عــين حــال ر ايرانيـان ميترائــى ايــن روز مهرگــان 
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است، و اين نكته در بنـدهش (از   هاى سامى اسطوره اند كه همان آدم و حواى دانسته مى

ما باقى مانده) آمده است. البته اينجـا مطالـب بسـيار     كتب مهمى كه از اعصار دور براى

مسـيا يـا    بگذارم و بگذرم، مثلاً اين نكته كه آيا اصولاً ديگرى هم هست كه من ناگزيرم

  .مشيا هست يا نيست. و نكات ديگرى از اين قبيل مسايا (مسيح و مسيحا) همان

 :يعنى قضيه حضرت ضحاك و اما برويم بر سر موضوع دوم،

اين كشـور سـرداران    دوستان خوب من! كشور ما به راستى كشور عجيبى است. در    

را برانگيخته بـه   اجتماعى هاى فكرى و انگيزترين جنبش اند كه حيرت فكورى پديد آمده

انقلابـى بسـيارى در    انـد. روشـنفكران   بـرده  ثمر نشانده و گاه تا پيروزى كامل بـه پـيش  

شـان   دستاوردهاى تـاريخى  اند كه مطالعه مقاطع عجيبى از تاريخ مملكت ما ظهور كرده

ــى    ــاورنكردنى مـــــ ــت بـــــ ــيم اســـــ ــه عظـــــ ــس كـــــ ــد بـــــ  .نمايـــــ

تحريـف تـاريخ اسـت؛ و در نتيجـه،     شگردهاى مشترك همـه جبـاران    البته يكى از    

به نام تاريخ در اختيار داريم جز مشتى دروغ و ياوه نيسـت   متأسفانه چيزى كه ما امروز

اند؛ و اين تحريف حقـايق   هاى مختلف به هم بسته دربارى دوره كه چاپلوسان و متعلقان

ترين  نيت تواند با حسن دادن به حدى است كه مى سفيد جلوه و سفيد را سياه و سياه را

ــتباه   ــه اشــــــ ــم بــــــ ــخاص را هــــــ ــدازد اشــــــ   .انــــــ

كـاوه و   نمونه بسيار جالبى از ايـن تحريفـات تـاريخى، همـين مـاجراى فريـدون و          

ــت  ــحاك اســــــــــــــــــــــ   .ضــــــــــــــــــــــ

تذكاراً بگويم دربـاب اسـطوره و    پيش از آنكه به اين مسأله بپردازم بايد يك نكته را    

و امثله بسيار، اما من ناگزير بـه   هدئى است اين، سرشار از شوا تاريخ : نكته قابل مطالعه
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جـور افسـانه    اسطوره يا ميت يـك  كنم كه گذرم و همين قدر اشاره مى سرعت از آن مى

باشـد بـر بسـتر آرزوهـا و      هـاى گذشـته   توانـد صـرفاًزاده تخـيلات انسـان     است كه مـى 

، تـاريخى داشـته باشـد    ئى از حقـايق  تواند در عالم واقعيت پشتوانه هاشان، و مى خواست

تـاريخى سرچشـمه    ئى منطق و كودكانه كه تاروپودش از حادثه ئى باشد بى يعنى افسانه

مثـل   گرفته و آنگاه در فضاى ذهنى ملتى شاخ و بـرگ گسـترده صـورتى ديگـر يافتـه،     

 وجوى در توان با جست ادهم تبديل شده. در اين صورت مى تاريخچه زندگى ابراهيم بن

 يافت و نور معرفت برآن پاشيد و غثَ ّ و سمينش را منابع مختلف، آن حقايق تاريخى را

 هاى بارز آن همين اسطوره ضحاك برد؛ كه باز يكى از نمونه تفكيك كرد و به كُنه آن پى

  .اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

مشـهور بـه    در تاريخ ايران باستان از مردى نام برده شده است بـه اسـم گئومـات و       

  .غاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

و درباريـان و   كبوجيه با توافـق سـرداران  دانيم كه پس از مرگ كوروش پسرش  مى    

كشـيد، چـون    روحانيان و اشراف به سلطنت رسيد و براى چپاول مصريان به آنجا لشگر

سالانه  جنگ و جهانگشائى كه نخست با غارت اموال ملل مغلوب و پس از آن با دريافت

از طبقـه   هـا باج و خراج از ايشان ملازمه داشته در آن روزگار براى سرداران سپاه كـه تن 

البتـه  ) .آمـده  شدند نوعى كار توليدى بسيار ثمربخش به حساب مـى  اشراف انتخاب مى

ــورى را     ــاج خــ ــارت و بــ ــوان غــ ــر بتــ ــدى «اگــ ــار توليــ ــت» كــ  (! گفــ

كلــى صــادر كــنم و آب پــاكى را رو دســتتان بريــزم: همــه  بگذاريــد يــك حكــم    

توانـد ايـن نكتـه را     حتى مىاند. دانش روانشناسى به را بوده هاى روزگار ديوانه خودكامه
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حكم خود شمول بيشترى بدهم بايـد آنـرا بـه ايـن صـورت       ثابت كند. و اگر بخواهم به

شـان از دم   شـده : همـه   شـان مـى   از دم يك چيزى هاى تاريخ اصلاح كنم كه : خودكامه

تا حدوصول به مقام عالى ديوانه زنجيرى پـيش   اند و در بيشترشان مشنگى مشَنگ بوده

جان نثار و چاكران خانه زاد آن قـدر دوروبرشـان    هاى ها، غلام ته. يعنى دور و برىرف مى

جاهاشـان را لـيس    انـد و بعضـى   بشقاب گذاشته شان را توى اند و دمب موس موس كرده

اند كه يواش  شان كرده و رهبر خردمند چپانِ الشأن و داهى كبير اند و نابغه عظيم كشيده

ها ديگـر يكهـو يـابو ورشـان داشـته       سرى مشتبه شده و آخريواش امر به خود حريفان 

آفتابم، آن يكى ديگر مـدعى شـده كـه     است؛ آن يكى ناگهان به سرش زده كه من پسر

ها به بسـتر   مارى است كه شب من بنده پسر شخص خدا هستم، اسكندر ادعا كرد نطفه

ده بود پـدرش را از يـاد   اجاره دا خزيده و نادرشاه كه از همان اول بالاخانه را مامانش مى

شمشير و نديده شمشـير اسـت.    برد و مدعى شد كه پسر شمشير و نوه شمشير و نبيره

جدا است. ايـن آقـا از آن    فقط ميان اين مجانين تاريخى حساب كبوجيه بينوا از الباقى

ها پارچه سـرخ   دور و برى هائى بود كه براى گرد و خاك كردن لزومى نداشت نوع ملَنگ

قول معروف خودمـان از   اش تكان بدهند يا خار زير دمبش بگذارند. چون به وزهجلوى پ

مردك خـل وضـع (كـه     رقصيد. اين دمبك مى اش مستعد بود و بى همان اوال بلوغ ماده

تـو چنـگ    اشراف هم تنها به همين دليل او را بـه تخـت نشـانده بودنـد كـه افسـارش      

 آن و جنايات بيشـمارى كـه در آن  خودشان باشد) پس از رسيدن به مصر و پيروزى بر

اش  نواحى كرد به كلى زنجيرى شد. غش و ضعف و صرع وحـالتى شـبيه بـه هـارى بـه     

به روزى افتاد كه مصريان قلباً معتقد شدند كه اين بيمـارى كيفـرى اسـت     دست داد و
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ــر  ــدايان مص ــه خ ــه  ك ــال جنايتكاران ــات اعم ــه مكاف ــرده  ب ــازل ك ــراو ن ــد اش ب   .ان

آميز اخوى خبر داشت  بنام برديا. برديا طبعاً از حالات جنون داشت كبوجيه برادرى    

امروز به فردا است كه كار جنون حضرتش به تماشا بكشد و تـاج و   دانست كه لابد و مى

هـائى بـه    طرفى هم چون افكارى درسر داشت و چندبار نهضـت  تخت از دستش برود. از

دانست كـه بـه فـرض كنـار گذاشـته       مىتشنه بودند و  راه انداخته بود اشراف به خونش

گذاشـت او بـه جـايش بنشـيند. ايـن بـود كـه         شدن كبوجيه به هيچ بهـائى نخواهنـد  

نشست. وقتى خبر قيـام برديـا بـه     پيشدستى كرد و در غياب كبوجيه و ارتش به تخت

آب كردند و به ايران تاختنـد   مصر رسيد داريوش و ديگر سران ارتش سرِكبوجيه را زير

  .ه قهريه دست برديا را كوتاه كنندتا به قو

ئى كه امروز در اختيار ما است ماجرا را به اين صـورت   تاريخ قلابى و دستكارى شده    

  كند  مى نقل

 كه:        

ساس پـِس نـام    كبوجيه پيش از عزيمت بسوى مصر يكى از محارمش را كه پرك»    

نيست كند  مد برديا را سر بهكس نفه طورى كه هيچ داشت مأموريت داد كه پنهانى و به

دسـت   تا مبادا در غياب او هواى سلطنت به سرش بزند. اين مأموريت انجام گرفـت امـا  

 برقضا مغى به نام گئومات كه شباهت عجيبى هم به بردياى مقتـول داشـت از ايـن راز   

دانست جز خود او كسى از قتل برديا خبـر نـدارد گفـت مـن برديـا       آگاه شد و چون مى

ــتم و ــت   هســــــــــ ــت نشســــــــــ ــر تخــــــــــ  «.بــــــــــ
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  :كند مى تاريخ ساختگى موجود دنباله ماجرا را بدين شكل تحريف    

فـردى بـه دروغ    هنگامى كه در مصر خبر به گوش كبوجيه رسيد، خواه بدين سبب كه

انـد سـخت بـه     نكشـته  خود را برديا خوانده و خواه به تصور اين كه فريبش داده برديا را

آميـز دسـت بـه     جنـون  خشمِ هست :) يكى آن كه از فرط جا دو روايت خشم آمد (و اين

بتازد. و براثـر ايـن    درنگ به پشت اسب جست تا به ايران خودكشى زد، يكى اين كه بى

 «.بمرد حركت ناگهانى خنجرى كه بر كمر داشت به شكمش فرورفت و از زخم آن

د كـه  ده ـ مى هاى تخت جمشيد نشان كه اين روايت اخير يكسره مجهول است. حجارى

  .انـد چـه رسـد بـه پادشـاه      زده حتى سربازان عادى هم خنجر بدون نيـام بركمـر نمـى   

  : در هر حال، بنا بر قول تاريخ ِمجهول    

قتل رسيدن برديا را با سران ارتش درميـان نهـاد. آنـان شـتابان      پرك ساس پس راز ِبه

مغـى اسـت بـه نـام      و دريافتند كسى كه خود را برديا ناميـده  خود را به ايران رساندند

هاى سلطنتى است. پس با قرار قبلى در سـاعت معينـى    كاخ گئوماته كه برادرش رئيس

كشتند و با هم قرار گذاشتند صـبح روز ديگـر جـائى جمـع      به قصر حمله بردند و او را

ديگران شيهه كشيد پادشـاه شـود. مهتـر داريـوش      شوند و هر كه اسبش زودتر از اسب

معارفه اسب داريوش و ماديانى را فـراهم   ر محل موعود وسائلزرنگى كرد و شب قبل د

بدان محل به ياد كامكارى شـب پـيش    آورد، و روز بعد، اسب داريوش به مجرد رسيدن
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ئى الهى است)  البته وديعه شيهه كشيد و به همت آن چارپاى حشَرى، سلطنت (كه صد

 «.به داريوش تعلق گرفت

اين تاريخ ساختگى است، فريب و دروغ شاخدار است،  گويد. اما مى جور خوب، تاريخ اين

  .حقيقت است. پس ببينيم حقيقت واقع چه بوده تحريف ريشخندآميز

  داريـوش و همدسـتانش كبوجيـه را بكشـند؟     چه لازم بود كه -نخست بگويم كه:     

اش فكـرى اساسـى    بايسـت دربـاره   ديگر مى جنون كبوجيه به حدى رسيده بود كه  -1

ــد   .كننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توانستند قتـل برديـا را بـه گـردن او      كبوجيه بود كه مى تنها با سربه نيست كردن   -2

  .معرض اين اتهام بگريزند بيندازند و خود از قرارگرفتن در

 .شـد  دردسـرتر مـى   بـى  چنان كـه خـواهيم ديـد بـا كشـتن كبوجيـه قتـل برديـا          -3

وغـين را بـه ميـان    در چرا پـس از كشـتن برديـا پـاى گئومـات      -ديگر بگويم كه :     

 كشيدند؟

رسيد، و آنان اولاً مخالف سرسـخت   مى چون پس از كبوجيه سلطنت حقاً به برديا   -1

شدند كه عواقبش  متهم به شاهكشى مى اعمال و اقدامات او بودند و درثانى با قتل برديا

 .كشتند روشن بود. اين بود كه برديا را به نام گئومات

 

 .برتابنـد  هـاى مـردم قـتلش را    ا بيش از آن بـوده كـه تـوده   نفوذ اجتماعى بردي (2    

ــر مــى         ــت مــاجرا بهت ــى واقعي ــد     بررس ــن كن ــن نكــات را روش ــد اي   :توان



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١٧

بردن به واقعيت امر يك سند معتبر تاريخى در دست داريـم. ايـن سـند     ما براى پى    

ه، است از كتيبه بيستون كه بعدها به فرمان همين داريوش برسـنگ كنـده شـد    عبارت

شود همان چيزهـائى كـه بـراى تحريـف      كه معمولاً دروغگو كم حافظه مى گيرم از آنجا

  .كند نقرشده است مشت اين شيادى تاريخى را باز مى تاريخ براين كتيبه

 

ــى از      ــاً يك ــن عجالت ــه م ــى   جمل ــما م ــراى ش ــه را ب ــن كتيب ــاى اي ــوانم ه   :خ

  

قول و بردگان را بـه مـردم سلحشـور    كشتزارها و اموال من ها و من، داريوش، مرتع»    

ها آنچه را كه گرفته شـده بـود بـازپس     و ديگر سرزمين بازگرداندم... من در پارس و ماد

ــرفتم  «.گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

اى غير از  ات بِشان اشاره كرده داريوش، اين مردم سلحشور كه در كتيبه عجبا، آقاى    

هـا و   كسى مرتع -دند؟ ش سرداران ارتشند كه از طبقه اشراف انتخاب مى همان سران و

 منقول و بردگان آنها را از دستشان گرفته بود كه تو دوبـاره بـه آنهـا    كشتزارها و اموال

ــدى؟  بازگردانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـامى در ميـان    كليد مسأله در هيمن جا است. حقيقت اين است كه اصلاً گئوماتـه     

 -ده است. بو هايش به قتل رسيده خود برديا نبود و آن كه به دست داريوش و همپالكى

را به دسـت   كند و قدرت چى دربارى استفاده مى برديا از غيبت كبوجيه و اشراف توطئه

هـائى تـا    دگرگونى - زند درنگ دست به دگرگون كردن ساختار جامعه مى گيرد و بى مى

مـاه   آيـد در مـدت هفـت تـا هشـت      حد انقلاب. آن چنان كه از نوشته هـرودوت برمـى  
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طورى كه در سراسـر آسـياى صـغير     دهد به ان انجام مىسلطنت خود كارهاى نيك فراو

كننـد. هـرودوت در    شود و برايش عزاى عمومى اعلام مى فاجعه ملى شمرده مى مرگش

او معافيت مردم از خدمت اجبارى نظامى و بخشش سه سال ماليات را  فهرست اقدامات

دهد كه موضوع  ىنشان م كتيبه بيستون كه به فرمان داريوش نقر شده نام برده است اما

  اين  تر از بسيار عميق

  :ها بوده حرف

 

برد كه  منقول نام مى هاى كشاورزى و اموال ها و زمين سنگ نبشته بيستون از مرتع    

معلـوم   -بازگردانـده.   (داريوش آنها را به اشراف و مردم سلحشور (يعنـى سـران ارتـش   

مصادره كرده به دهقانـان   رافى راهاى اش شود برديا اموال منقول و غيرمنقول خانواده مى

ــوده   ــيده بـــــــــــــ ــاورزان بخشـــــــــــــ   .و كشـــــــــــــ

به ميان آورده كه داريوش آنها را به مردم سلحشـور   سنگ نبشته سخن از بردگانى    

وار را يكسـره ملغـى    دارى يا حداقل كـار بـرده   برديا برده شود كه معلوم مى -برگردانده. 

ــوده  ــرده بـــــــــــــــــــــــ   .كـــــــــــــــــــــــ

 : ود نوشته استروشن بين در رساله خ يك مورخ    

هـا و   و مراتع و سوزاندن معابـد و بخشـودن ماليـات    در اين جريان كار به صمادره اموال

كم) نشانه وجود بحران در روابـط   همه اينها، دست وار) كشيد (و الغاى بيگارى (كار برده

 «.اســـــــت  اجتمـــــــاعى اقتصـــــــادى جامعـــــــه هخامنشـــــــى   
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ــى      ــز مــــــــ ــاكونف نيــــــــ ــد ديــــــــ   :نويســــــــ

  

هـا و   به عقيده مـن شـخص برديـا) داريـوش بـا قيـام       ن كار گئوماتا (وپس از پايا»    

ها احياى نظامـات زمـان برديـا بـود كـه       قيام رو شد. هدف اين هاى زيادى روبه مخالفت

ها به صـورت يـك نهضـت     تا از اين قيام سه داريوش همه را ملغى كرده بود. و دست كم

ز قيام فرادا، قيام فرورتيش فرائـورت، و  ا درآمد. اين سه عبارت بودند خلق ِبه تمام معنى

گرفـت،   ها روشى سخت و خونين پـيش  اين قيام قيام وهيزداتهَ پارسى، داريوش در برابر

دار  از رهبران و سـركردگان جنـبش را بـه    چنان كه در بابل مثلاً به يك آن سه هزارتن

ــت  «.آويخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

كـار فـرورتيش چـه     نبشـته كـذائى دربـاره پايـان     ببينيد خود داريـوش در سـنگ      

  :گويــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــى 

  

هـا و بينـى او را    پيش من آوردند. من به دسـت خـويش گـوش    او را زنجير كرده»    

برآوردم. او را همچنان در غل و زنجير در دربـار مـن برپـا     بريدم و چشمانش را از كاسه

همگـى او را ديدنـد. پـس از آن فرمـان دادم تـا او را در       نگه داشتند و مردم سلحشـور 

مردانـى را كـه هواخـواه او بودنـد در اكباتانـه در درون دژ       باتانه برنيزه نشـاندند. نيـز  اك

ــردارآويختم  «.بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لـو  وار و درنده خوئى باور نكردنـى بـه قـدر كـافى     اصولاً خود اين انتقامجوئى ديوانه    

 .توانـد از عمـق و گسـترش نهضـت فـرورتيش خبـر دهـد        دهنده هست و به خوبى مى

داننـد و   شان دادن تاريخ سابقه بسيار دارد. ماجراى انوشيروان را همه مـى ن واژگوهه    

 كنم. اين حرامزاده آدمخوار با روحانيان مواضعه كرده كه اگـر او را بـه جـاى    نمى مكرر

بـه   اند كه تنها در يك روز برادرانش به سلطنت رسانند ريشه مزدكيان را براندازد. نوشته

 در سراسر كشور به تزوير گرفتار كردند و از سـرتاكمر،  هزار مزدكى را قولى يكصد وسى

 هاى آهك كاشتند. اين عمل چنان نفرتى بـه وجـود آورد كـه دسـتگاه     واژگونه در چاله

 تبليغاتى رژيم براى زدودن آثار آن به كار افتاد تا با نمايشات خـر رنـگ كنـى از قبيـل    

 سازند. و ساختندهم. و چنـان اى ب زنجير عدل و غيره و غيره از آن ديو خونخوار فرشته

 ساختند كه توانستند شايد براى هميشه تاريخ را فريب بدهند، چنان كه امروز هم وقتى

  .شـود  مـان متبـادر مـى    شنويم خواه و ناخواه كلمه عادل بـه ذهـن   نام انوشيروان را مى

  

  ســـــــت نـــــــام فـــــــرخ نوشـــــــيروان بـــــــه عـــــــدل  زنـــــــده 

ــد    ــيروان نمانـــــ ــه نوشـــــ ــت كـــــ ــى گذشـــــ ــه بســـــ   .گرچـــــ

  

 ! بيچـــــــــــــــــاره ســـــــــــــــــعدى    

ــا را داشــته      ــوش و بردي ــاجراى داري ــن م ــارى، اي ــه باشــيد ب ــا ب ــرديم ت  .اش برگ

ــت        ــحاك چيســــ ــيه ضــــ ــيم قضــــ ــالا ببينــــ   : حــــ

ئى راجـع بـه    دوستان من كه محققى گرانمايه است در مقاله آقاى حصورى، يكى از    

ــى   ــحاك مــــــــــ ــطوره ضــــــــــ ــد اســــــــــ   :نويســــــــــ
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 بقه روحانى، طبقه نجبا، طبقه سـپاهى، جمشيد جامعه را به طبقات تقسيم كرد: ط    

آيد روى كار. بعـد از ضـحاك، فريـدون     ور و كشاورز و غيره... بعد ضحاك مى طبقه پيشه

بينيم اولـين كـارى كـه انجـام      كند مى با قيام كاوه آهنگر به سلطنت دست پيدا مى كه

 بازگرداندن جامعه است بـه همـان طبقـات دوره جمشـيد. بـه قـول فردوسـى،        دهد مى

  : انــدازد كــه رســيدن بــه ســلطنت چــارچى در شــهرها مــى فريــدون بــه مجــرد

  

ــه     ــا پيشــــــــ ــه بــــــــ ــد كــــــــ ــپاهى نبايــــــــ   ور ســــــــ

ــر   ــردو هنــــــــ ــد هــــــــ ــك روى جوينــــــــ ــه يــــــــ   بــــــــ

 يكــــــــــــــــى كــــــــــــــــارورز و دگــــــــــــــــر گـُـــــــــــــــرزدار 

  اســـــــــت كـــــــــار ســـــــــزاوار هـــــــــر دو پديـــــــــد

ــن    ــار ايــــــ ــد آن كــــــ ــار آن جويــــــ ــن كــــــ ــو ايــــــ   چــــــ

ــر  ــردد سراســــــــــ ــوب گــــــــــ ــين پرآشــــــــــ  !زمــــــــــ

  

هاى  دوره ضحاك در دوره سلطنت خودش كه درست وسطدهد كه  اين به ما نشان مى 

البته مـا   .سلطنت جمشيد و فريدون قرار داشته طبقات را در جامعه به هم ريخته بوده

طبقاتى جامعه  از تقسيمبندى طبقاتى جامعه به هم ريخته بوده.البته ما از تقسيم بندى

 ـ   در دو وسه هزارسال پيش چيزهائى مى مختصـات   ه فقـط از دانيم. اين طبقـه بنـدى ن

 جامعه كهن ايرانى بوده، اوستاى جديد هم كه متنش در دست است وجود اين طبقات

ــى ــد مــــــــــــــــــــــ ــد را تأييــــــــــــــــــــــ  .كنــــــــــــــــــــــ

ذهـن مردمـى    پيداست كه اسطوره ضحاك، بدين صورتى كه به مـا رسـيده، پرداختـه    
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قاعـده هـرم    اند. آخر مردم طبقه ئـى كـه   است كه از منافع نظام طبقاتى برخوردار بوده

آنها را به اعماق  دهند چرا بايد آرزو كنند فريدونى بيايد و بار ديگر را تشكيل مى جامعه

ــود؟        ــان آب بش ــو دلش ــد ت ــاتى قن ــام طبق ــت نظ ــد از بازگش ــرا باي ــا چ ــد، ي   بران

كـه  ) انـد  پس از دو ال خارج نيست : يا پردازندگان اسطوره كسانى از طبقه مرفه بـوده  

 ط كننده اسطوره (خواه فردوسى ، خـواه مصـنف  رسد)،يا ضب اين بسيار بعيد به نظر مى

خداينامك به مأخذ شاهنامه بوده) كلك زده اسـطوره ئـى را كـه بـازگو كننـده آرزوهـا       

بينـيم درآورده و از ايـن طريـق،     محروم بوده بـه صـورتى كـه در شـاهنامه مـى      طبقات

اش طرفـدارى كـرده. طبيعـى اسـت كـه در نظـر فـردى         منافع خود و طبقه صادقانه از

نظام طبقاتى، ضحاك بايد محكوم بشود و رسالت انقلابى كاوه پيشـه   برخوردار از منافع

اجتماعى بايد در آستانه پيروزى به آخـر برسـد و تنهـا چرمپـاره      ور بدبخت فاقد حقوق

ها، به نشان پيوستگى خلل ناپذير شاه و مـردم بـه صـورت     توده آهنگريش براى تحميق

بازگراداننده جامعه به نظام پيشين است و طبقات را  كه دفش سلطنتى درآيد و فريدون

ــاز  ــديگر ب ــا يك ــرد   مــى از آميختگــى ب ــرار بگي ــريم ق ــرام و تك ــورد احت ــد م  .دارد باي

از اقـدامات اجتمـاعى او چيـزى بـر زبـان       حضرت فردوسى در بخش پارشاهى ضحاك 

بدون اينكه پيشاپيش محكوم كند، و در واقع  نياورده به همين اكتفا كرده است كه او را

بريـزد حـق ضـحاك بينـوا را گداشـته كـف        موضوع را بگويد و حرف دلش را رو دايـره 

است براى آرام كرده شان مغـز سـر    دستش دو تا مار روى شانه هايش رويانده كه ناچار

گرفتـارى مسـخره از فردوسـى     انسان بر آنها ضماد كند. حالا شـما برويـد دربـاره ايـن    

ببرنـد؟ چـرا از سـر مردگـان      تهيه اين ضماد كسانى را سربايست براى  بپرسيد چرا مى
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آدم زنده هم اول بايد او را  كردند؟ به هر حال براى دست يافتن به مغز سر استفاده نمى

فقـط بـه خوذانـدن بـش      بكشند، مگر نه؟ خوب، قلم دست دشمن است ديگر. شما اگر

شـود   دستگيرتان نمـى  پادشاهى ضحاك شاهنامه اكتفا كنيد مطلقاً چيزى از اصل قضيه

هـايش اسـت و    شـانه  بينيد بابائى آمده به تخت نشسته كه مارهـائى روى  قدر مى همين

بگذارنـد مـردم بـه     چون ناچار است از مغز سر جوانان به آنها خوراك بدهد تـا راحـتش  

فريـدون را بـه تخـت     آورنـد و  كنند و دمار از روزگارش برمـى  آيند وانقلاب مى ستوه مى

آهنگـريش را تـوك    قهرمان اصلى انقلاب هم آهنگرى است كـه چرمپـاره   نشانند، و مى

انقلاب كـردن لازم   دانسته براى الحمه نمى كند. البته فكر نكنيد فردوسى عليه چوب مى

بعد كه بايـد بـه    نيست حتماً يكى چيزى را توك چوب كند، منتها اين چرمپاره را براى

بشـود   شوندگان درفش كاويـانى علـم   نشانه همبستگى طبقاتى غارت كنندگان و غارت

 !لازم دارد

سرسـرى از روى   اما وقتى به بخش پادشاهى فريدون رسيديد، آن هم بـه شـرطى كـه    

ضـحاك   شـود كـه اولاً مارهـاى روى شـانه     مطلب نگذريد ، تازه شست تان خبردار مـى 

 بيجاره بهانه بوده و چيزى كه فردوسى از شما قايم كرده و در جـاى خـود صـدايش را   

دروه  يابيد آهنگـر قهرمـان   درنياورده انقلاب طبقاتى او بوده، ثانياً با كمال حيرت در مى

 !سر و پا و خائن به منافع طبقات محروم از آب درآمده ضحاك جاهلى بى

هـاى آزاد   گذاريم كه قيام مردم بر عليه ضـحاك عمـلاً قيـام تـوده     نكته را كنار مى اين 

اقى است بر ضد منافع خويش و در حقيقـت كودتـائى   قيد و بندهاى جامعه اشر شده از

اند از طريق تحريك اجامر و اوباش بر عليـه   خلع يد شده به راه انداخته است كه اشراف
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را خاكستر نشين كرده. سؤال اين است كه خوب، پس از پيـروزى قيـام    ضحاك كه آنها

خانواده سلطنتى شود؟ فقط به يك دليل: فريدون از  تفويض مى چرا سلطنت به فريدون

شاهنشهى دارد، يعنى خون سلطنتى (كه ايـن بنـده مطلقـاً از     است و بقول فردوسى فر

 !هــايش جــارى اســت   اطــلاع نــدارد)تو رگ  فرمــول شــيميائى چنــين خــونى   

كنـد.   فردوسى مدام رويـش تكيـه مـى    اين به اصطلاح فرشاهنشهى موضوعى است كه 

مقام رهبرى جامعه نيسـتند   رسيدن بهتعصب او در اين عقيده كه مردم عادى شايسته 

  شايد از داستان انوشيروان 

 :بهتر آشكار باشد

برد و سال هـا بعـد خبـر     عبور از اصفهان شبى را با دختر دهقانى به سر مى قباد هنگام

كه همخوابه يك شبه شاهنشاه برايش يك پسر كاكـل زرى بـه دنيـا آورده     كند پيدا مى

شـود. مگـر    رسد. خوب، اين كـه نمـى   رد و به سلطنت مىگي نام مى كه بعدها انوشيروان

جمچاهى همين جورى از يك زن هشت مـن نـه شـاهى     ممكن است يك چنان پادشاه

است كـه قـبلاً بـه ترتيبـى نـژاد دختـر مـورد         طبقه بقال چقال به دنيا آمده باشد؟ اين

انـى  آيـد كـه نخيـر، هـيچ جـاى نگر      مى درنگ كاشف به عمل گيرد و بى تحقيق قرار مى

 !هـايش جـارى اسـت    رگ نيست، دختره از تخم تركه جمشيد است و خون شـاهان در 

توانـد   نمـى  در ميان همه تاجداران شاهنامه فردوسى، ضـحاك تنهـا كسـى اسـت كـه      

ــد  :بگويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند كه ضـحاك   خود ثابت مى و اين همم شهريارى، همم موبدى  منم شاه با فره ايزدى 

عادى كه از ميان تـوده   نيست بلكه فردى است از دودمان شاهى و حتى اشراف دربارى
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ــته  ــردم برخاســــــــــــــــــــــــــــــــــ  .مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاره        ــه اش ــن نكت ــه اي ــق ب ــيار دقي ــورى بس ــاى حص ــى آق ــى  م ــد. م ــد كن  :گوي

اند جدا است  ديگر داده هاى هاى الهى كه به دوره از آنجا كه اين دوره به كلى از جنبه» 

 ـ اى انسانى است ... اين ضـحاك در نظـر   بايد پذيرفت كه دوره ده اسـطوره چنـان   پردازن

و بـه اسـم ايـرانيش     (ناپاك جلوه كرده است كه ديگر به لقب ايرانى آژدهاك (يا اژدهـا 

و به خيال خـود   بيوراسپ توجهى نكرده او را يكباره غير ايرانى و بخصوص تازى خوانده

بـر عليـه امـر     اين ننگ را از دامن ايرانيان سترده است كه خدا نخواسـته يكـى از آنهـا   

ــون ــى چـــــ ــد   مقدســـــ ــم كنـــــ ــد علـــــ ــاتى قـــــ ــام طبقـــــ  «!نظـــــ

درست همان گئومات غاصبى است كه داريـوش   وقتى كه رد اسطوره ضحاك فردوسى 

ابوريحان بيرونى درباره ضحاك نوشته نگاه كنيد از  از برديا ساخته بود. اگر شما به آنچه

كنيـد. يـك نكتـه بسـيار      بيستون حيـرت مـى   شباهت مطالب او با مطالب سنگ نبشته

اسـت در دوره ضـحاك، و   » كدخـدائى   اشتراك در«متن ابوريحان اصطلاح بسيار مهم 

انـد. توجـه    بامدادان نيز وارد آورده اين دقيقاً همان تهمت شرم آورى است كه به مزدك

هرگونـه مالكيـت خصوصـى     مزدك -كنيد به نزديك شدن معتقدات مزدكى و ضحاى! 

اشراف، زنان در شـمار   كرد. براى ىبيش از حد نياز را طرد و مالكيت اشتراكى را تبليغ م

در كمال حرامزادگى  اموال خصوصى بودند نه بمعنى نيمى از جامعه انسانى. اين بود كه

تمامى مردان خواسـته   حكم مزدك را تعميم دادند و او را متهم كردن زنان نيز در تعلق

م تهمـت شـر   كه بيرونى به ضحاك نسبت داده همان» اشتراك در كدخدائى«است. آن 

و  آورى است كه بعدها به آئين مزدك نيز بسته شد، زيرا كدخـدائى بـه معنـى دامـادى    
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 ئـى اظهـارات   شوهرى است، مقابل كدبانوئى. حالا ديگر بماند كه بيرونى راجع بـه دوره 

 كند كه اسطوره است و لزوماً صورت تاريخ ندارد تاريخى مى

و جادو از آب درآمده نبايد ما  احقاق حق ضحاك كه به گناه حفظ منافع مردم ماردوش

فريـدون دوبـاره قالـب قـديمى      بينيم كه را از دنبال كردن داستان جمشيد باز دارد: مى

دهـد و جامعـه را    خاتمه مى كند و به تلاطم دوره ضحاك شاهان كهن ايرانى را پيدا مى

 «.برد مى برد كه جمشيد به همان راهى مى

 

 *** 

مـا بـه غلـط ، بـه      اى يا بردياى تاريخى را ك افسانهبينيد دوستان كه حكومت ضحا مى 

فـردى تلقـى    اشتباه، مظهرى از حاكميت استبدادى و خودكامگى و ظلم و جور و بيداد

به شـهادت   اش ايم. به عبارت ديگر شايد تنها شخصيت باستانى خود را كه كارنامه كرده

از  ان كـرد سرشـار  تـو  كتيبه بيستون و حتى مداركى كه از خود شاهنامه اسـتخراج مـى  

طبقـاتى   ئى است بر اثر تبليغات سوئى كه فردوسى بر اساس منافع اقدامات انقلابى توده

كاوه  كنيم و آنگاه و معتقدات شخصى خود براى او كرده به بدترين وجهى لجن مال مى

 آوريـم در حـالى كـه كـاوه را در تحليـل نهـائى       را مظهر انقلاب توده ئى به حساب مى

 .دمى استعنصرى ضد مر

عنـوان كـرده بـه     به اين ترتيب پذيرفتن در بست سخنى كه فردوسـى از سـر گربـزى    

يـا معتقـدات    دقتى ما است نه گناه او كه منافع طبقـاتى  صورت يك آيه منزل، گناه بى

ــته  ــر داشـــــــــــــــــــ ــودش را در نظـــــــــــــــــــ  .خـــــــــــــــــــ
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استثمارى اسـت. هـر رژيـم بـا بلنـدگوهاى       ها در جهان سوم، ارتجاعى و سياست رژيم 

بينـد تبليـغ    خواهد يا به سود خـود مـى   مى تيش از يك سو فقط آنچه را كه خودتبليغا

انتشار هر فكر و انديشه ئى كه با سياست  كند و از سوى ديگر با سانسور و اختناق از مى

بينيند كه تا كنون هـيچ محققـى بـه     مى .شود نفع پرستانه خود در تضاد ببيند مانع مى

خود او حدود هزار سال پيش از اين  سى، اگر در زمانشما نگفته است كه شاهنامه فردو

كـرده   تركان سلجوقى زده را ترغيب مى مبارزه براى آزادى ايران عرب زده خليفه زده -

بسـته. بلنـدگوهاى رژيـم سـابق از      امروز بايد با آگاهى بدان برخورد شود نـه بـا چشـم   

در آن از ملت ايران خبـرى  آنكه  برد حال نام مى» حماسه ملى ايران«شاهنامه به عنوان 

كند. خـوب،   شاه متجلى مى نيست و اگر هست همه جا مفاهيم وطن و ملت را در كلمه

صـبح بـه ضـرب دمبـك      اگر جز اين بود كه از ابتداى تأسيس رائيـو در ايـران هـر روز   

شاهنشـهى چـه    كردنـد. آخـر امـروزه روز فـر     زورخانه توى اعصاب مردم فـرويش نمـى  

نظـام   توانسـته  ه به ما چه كه فردوسـى جـز سـلطنت مطلقـه نمـى     اى است؟ و تاز صيغه

 سياســــــــــــــــــــى ديگــــــــــــــــــــرى را بشناســــــــــــــــــــد؟  

كريـد و در آن   رسـاله ئـى تـأليف مـى     داشتيد كتاب يا مقاله يـا  در ايران اگر شما برمى 

نـدارد پـس از تـوده مـردم      نوشتيد كه در شاهنامه فقط ضحا است كه فر شاهنشهى مى

اجتماعى را از ميان برداشـته   هاى همان دليل محدوديتبرخاسته، و اين آدم به فلان و ب

نظرفردوسى حكومت  و دست به اصلاحات عميق اجتماعى زده پس حكومتش به خلاف

تركـه جمشـيد را بـه     انصاف و خرد بوده، و كاوه نامى بر او قيام كرده اما يكى از تخم و

ضد انقلابى بـراى   تائىشود كود جاى او نشانده پس در واقع آنچه به قيام كاوه تعبير مى
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كردنـد   تـان نمـى   آستين بازگرداندن اوضاع به روال استثمارى گذشته بوده، اگر چوب به

انتشـار   اين قدر هست كه دست كـم بـه ماحصـل تتبعـات شـما در ايـن زمينـه اجـازه        

كوبيدنـدتان.   مـى  رفت بـه هـزار وسـيله    دادند و اگر هم به نحوى از دستشان در مى نمى

رژيـم در   هاى من از حافظ، استادان شاخ پشـمى فرهنگسـتانى   برداشتچنان كه بر سر 

اوضـاع   كمال وقاحت رأى صادر فرمودند كه مرا بايد به محاكمه كشيد، و بعـد هـم كـه   

 .عوض شد بكلى جلوى انتشارش را گرفتند

و آنجا هستند: تـوى شـاهنامه، تـوى سـنگ      خوب. پس حقايق و واقعيات وجود دارند 

كه خواندن شان را كفـر و الحـاد بـه     هائى ى ديوان حافظ، توى كتابنبشته بيستون، تو

دهـد و تـوى هـر چيـزى كـه       نمى اند، توى فيلمى كه سانسور اجازه ديدنش را قلم داده

نام پيشگرى از تخريب انديشـه   ها و سانسورشان به نام اخلاق ، به نام بدآموزى، به دولت

را از مواجهه با آن مانع شـوند.   ند توده مردمكن و به هزار نام و هزار بهانه ديگر سعى مى

الانتشـار بـه قلـم داده مـن بـه       در هر گوشه دنيا، هر رژيم حاكمى كه چيزى را ممنوع

خواهـد   و چيزى را مـى  كنم در كار آن رژيم كلكى هست دهم كه فكر مى خودم حق مى

 .از من پنهان كند

گـذاريم   مـا نمـى  «كنند كه: توجيه مىاين عبارت  ها اعمال سانسور را با پاره ئى از نظام 

آنها خودشان هم » ما و مردم را مختل كند. ميكرب وارد بدن مان بشود و سلامت فكر و

جامعه فقط در برخـورد بـا انديشـهĤ مخـالف      گويند. سلامت فكر دانند كه مهمل مى مى

با  انديشى كه من منطقت را درست مى توانى بدانى ماند. تو فقط هنگامى مى محفوظ مى

توانم عقيده سخيفم را اصلاح كـنم   مى انديشه نادرستى تحريك كنم . من فقط هنگامى
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خريدار ندارد، پس تو كه پوزه بنـد   كه تو اجازه سخن كفتن داشته باشى. حرف مزخرف

ترسى. مردم را فريـب   انديشه من مى زنى از درستى انديشه من، از نفود به دهان من مى

فكرى جامعه هستيد؟ پـس چـرا    آشكار شود. نگران سلامت خواهى فريب اى و نمى داده

همين واكسناسيون بـر   شويد؟ سلامت فكرى جامعه تنها در گرو مانع انديشه آزادش مى

شود.  مى ضد خرافات و جاهليت است كه عوارضش درست با نخستين تب تعصب آشكار

زيـان   ر و تعقـل براى سلامت عقل فقط آزادى انديشه لازم است. آنها كه از شگفتگى فك

 هـاى مـردم احكـام    كوشند توده كشند و مى هاى روشنگر ديوار مى بينند جلو انديشه مى

فريبكارانه بسـته بنـدى شـده آنـان را بـه جـاى هـر سـخن بحـث انگيـزى بپذيرنـد و            

خود را بر اساس همان احكام قالبى كه برايشان مفيـد تشـخيص داده شـده     هاى انديشه

بدين سان قدرت خلاقه فكـرى خـود را از دسـتداده باشـد      توده ئى كه .زيزسازى كنند

حقايق و شناخت قدرت اجتماعى خويش و پيدا كردن شعور و حتى  براى راه جستن به

انسانى خود محتاج به فعاليت فكرى انديشمندان به جامعـه   براى بتوجه يافت به حقوق

ون شده باشد اينچنين در اعماق فريب و خدعه مدف خويش است زير كشف حقيقتى كه

بايد با آزاد انديشى و فقدان تعصب جاهلانه  مى طلبد و به طور قطع رياضتى عاشقانه مى

 .خصلت توده گرفتار چنان شرايطى نخواهـد بـود   پشتيبانى بشود كه اين هم ناگزير در

بود بـراى نشـان دادن ايـن اصـل كـه حقيقـت        اين ماجراى ضحاك با برديا يك نمونه 

غبار فريب از رخساره خقيقـت چقـدر    ، و در عين حال، زدودن چقدر آسيب پذير است

چنان تعصبى نسبت بـه فردوسـى،    مشكل است. چه بسا در همين تالار كسانى باشند با

زبانم را از پـس گـردنم بيـرون     ها خرخره مرا بجوند و كه مايل باشند به دليل اين حرف
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تقداتشـان شـده و دسـت    مع بكشند، فقط به اين جهت كه دروغ هزارسـاله امـروز جـزو   

ــت   ــدور اســــــــ ــر مقــــــــ ــان غيــــــــ ــيدن از آن برايشــــــــ  .كشــــــــ

ماند و حقيقت سـرانجام روزى گفتـه خواهـد     آفتاب زير ابر نمى» اند پيشينيان ما گفته 

روزگارى قابليت قبول داشته و پذيرفتنى بوده امـا در عصـر ماكـه     اين حكم شايد» شد.

د بـه هـيچ روى فرصـت آن    تواند به فاجعه ئى عظيم مبـدل شـو   مى كوچكترين خطائى

و بنشينيم و صبر پيش گيريم كـه روزى روزگـارى    نيست كهدست روى دست بگذاريم

 .ابروئى نشان مان بدهد حقيقت با ما ب سر لصف بيايد و كوشه

 

چنـان دسـتمايه ئـى از تفكـر      ايم بايـد خـود را بـه    امروز هر يك از ما كه اينجا نشسته 

 .درنـگ بيـابيم   را بـى  را بو بكشيم و پنهانگاهش منطقى مسلح كنيم كه بتوانيم حقيقت

تقسيم شده اسـت. ر   هاى متعديدى كنيم كه جهان به اردوگاه ما در عصرى زندگى مى 

شده. اميدوارم دوسـتان،   واداشته اند و هر اردوئى به پرستش بتى هر اردوئى بتى بالا برده

ئـى جـز آنچـه هسـت      نـه به كو كه نه خودتان را به كوچه على چپ بزنيد ، نه سخن مرا

نوبالغان نيست كه مـثلاً   تعبير و تفسر كنيد. اشاره من مطلقاً به بت سازى و بت پرستى

بصورت خـدا در   مايكل جكسن قرتى يا محمد على كلى، كتك خور حرفه اى براى شان

آورتـر كـيش    آيد. اشاره من به بيمارى كودكانه تر، اسـف انگيزتـر و بسـيار خجلـت     مى

ها طبق  شود، افاده اكثر ما گرفتار آنيم. مائى كه كلى هم ادعامان مىشخصيت است كه 

كـه نجـات    دانيم هاى متعالى مى طبق ، و مثلاً خودمان را مسلح به چنان افكار و انديشه

 زنـم و كـيش   مـى  دهنده بشريت از يوغ بردگى جديد است. بلـه، مسـتقيماً بـه هـدف    
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گـويم كـه مبـتلا بـه      ر جديد را مىگويم. همين بت پرستى شرم آور عص شخصيت را مى

ها تا  است و شده است نقطه افتراق و عامل پراكندگى مجموعه ئى از حسن نيت همه ما

دست خودمان گرد خودمان حصـارهاى تعصـب را بـالا ببـرين و خودمـان را       هركدام به

گـذارد و از مشـعل    كنيم. انسـان بـه برگزيـدگان بشـريت احتـرام مـى       درون آن زندانى

گيرد اما درست از آن لحظـه كـه از برگزيـدگان زمينـى و      مى هاى آنان روشنائى انديشه

كنـد نـه فقـط بـه آن فـرد       آسمانى قابل پرستش مى اجتماعى خود شروعبه ساخت بت

نيات آن فـرد برگزيـده ، بـرخلاف تعـاليم آن      دارد بلكه على رغم برگزيده توهين روا مى

ماق تعصب و نادانى بيرون كشـد بـار ديگـر    اع آموزگار خردمند كه خواسته است او را از

شود. زيـرا شخصـيت    جاهلانه سرنگون مى به اعماق سياهى و سفاهت و ابتذال و تعصب

كشـد، و ايـن    را به دنبـال مـى   پرستى لامحاله تعصب خشك مغزانه و قضاوت دگماتيك

 دست خود تيشه به ريشـه  متأسفانه بيمارى خوف انگيزى است كه فرد مبتلاى به آن با

ــى  ــود مـــــــــــــــــــــــ ــد خـــــــــــــــــــــــ  .زنـــــــــــــــــــــــ

افكار و باورهاى خود تعصب بـورزد؟   انسان خردگرى صاحب فرهنگ چرا بايد نسبت به 

توانـد   چيـزى را كـه نمـى    :تعصب ورزيدن كار آدم جاهل بى تعقل فاقد فرهنـگ اسـت  

پـذيرد   ساخته مى اش به طور منطقى فكر كند به صورت يك اعتقاد دربست پيش درباره

آفريده، بايد  دهد. چوبى را نشانش بدهد بگو تو را اين ىو در موردش هم تعصب نشان م

كارش تمام  .روزى سه بار دورش شلنگ تخته بزنى هر بار سيزده دفعه بگوئى من دوغم

اسـن   كنى و است. برو چند سال ديگر برگرد به اش بگو خانه خراب! اين حركات كه مى

آيـد؟   مى دانيد چه پيش مى -كنى معنى ندارد!  مزخرفاتى كه به عنوان عبادت بلغور مى
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را  كند به عنوان كافر حربى سـرت  پرستد درازت مى گيرد پاى همان چوبى كه مى مى -

 گوئيم تعصـب. حـالا بفرمـائى بـه ايـن بنـده       اين را به اش مى -برد!  گوش تا گوش مى

 شرمنده بگوئيد چرا تعصب نشان دادن آن بابا جاهلانه است، تعصب نشان دادن ما كـه 

تبليغات رژيـم هـا هـم درسـت از      كنيم عاقلانهأ را صاحب درايت هم فرض مىخودمان 

كنند. دست كـه بـراى مـا     ها است كه بهره بردارى مى خاصيت تعصب ورزى توده همين

گرفتارى بسيار محسوس است. از نهضت عظيم تصوف كه چشم بپوشـيم و   ها اين ايرانى

ددى كه يك خفقان سنتى دو هـزار و  را استثنا كنيم، به علل متع دلايل نضج و نفوذ آن

كـه از   -موسوم به ايران تحميل كرده است انديشمندان وطن ما  پانصد ساله را بر قلمرو

هرگز به درسـتى نتوانسـته انـد پـاك و ناپـاك و       -نبوده  قضا تعدادشان چندان هم كم

ر افكار و عقايد را چنـان كـه بايـد بـا جامعـه د      شايست و ناشايست و درست و نادرست

  .ميان نهند

 

سواد ماند و تعصب جاهلانه كورش كرد، انديشـه و فرهنـگ    بى توده كه غافل و نادان و 

هـاى   شود و در نتيجه ، تبليغـاتچى  لاك خودش محبوس مى افتد و در هم از پويائى مى

را بر زمينه تعصب عامه قابل پذيرش كنند. وقتى لقـب   توانند هر انديشه ئى اى مى حرفه

بگذارند ظل االله ، ياروئى كه همـه فكـر و ذكـرش االله     ارى مثل شاه صفى راجبار آدمخو

 اســـــــــــــــــــــــــت چـــــــــــــــــــــــــه كنـــــــــــــــــــــــــد؟

 :دهم مى نمونه هم 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣٣

 

را بـه   يكى از پرشكوه ترين مبارزاتى كه طى آن ملتى توانسته است تمام فرهنگ خود 

بيـاورد   ميدان بياورد و به پشتوانه آن ملتى توانسته است تمام فرهنگ خود را به ميدان

 .است پشتوانه ان پوزه اشغالگران را به خاك بمالد نهضت تصوف در ايران بوده به

 

مسـاوات و   همه ميدانيم كه ايرانيان فريب در باغ سبزى را خوردند كه اعراب بـا شـعار   

فريـب   هـاى اجتمـاعى ايـران هـم بـه ايـن       عدل و انصاف به آنها نشان داده بود. بحـران 

توان گفت دفاعى از كشور صورت نگرفت  ا كه مىخوارگى تحرك بيشترى بخشيد تا آنج

 ها از درون به روى مهاجمان گشوده شد. اما اعراب با ورود به ايـران شـعارهاى   دروازه و

 خود را فراموش كردند و روشى با ايرانيان در پيش گرفتند كه فى الواقع رفتار فـاتح بـا  

جائى رسيد ك وقتـى پيـاده   مغلوب و خواجه با برده بود. كار عرب صحرا گرد در ايران ب

ايرانى حق نداشت سوار مركب بماند. وقاحتش به آنجا رسيد كه بگويد اگـر سـگ و    بود

 !ايرانـــى از جلـــو نمازانـــه بگـــذرد نمـــاز عـــرب باطـــل اســـت        خـــوك و

ملتى كه فرهنگى عميق داشت و به مظاهر هنرى خود به  عرب بيابانگرد بى فرهنگ به 

است، شعر مجگروه است، رقص معصـيت اسـت،    شدت دلبسته بود گفت موسيقى حرام

پيگرتراشى ) كفر محـض اسـت. امـا     سزى و هنرهاى تجسمى (نقاشى و حجارى و چهره

ايستاد و به جنـگ آن رفـت و    ايرانى با همه فرهنگش به پاخاست و در برابر اين تحريم

منع به آن صورت فجيع  بر بنياد همان دينى كه هر گونه تجلى ذوق و فرهنگ و هنر را

موسيقى را و رقص را  كرده بود نهضت تصوف را تراشيد و عاشقانه ترين شعر زمينى را و
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عنـوان معمـارى اسـلامى     ها برد. زيباترين معمارى را به در قالب قول و سماع به خانقاه

كـه رنـگ در آنهـا     ارائه داد و گنبدهائى بـالاى ايـن مسـجد و آن مـزار بـه وجـود آورد      

 ها و نقـش هـاى آن بـه قيقـت تجلـى عقـده ممنوعـه و        حمويسقى منجمد است و طر

سركوفته رقص. اين نهضـت نـه فقـط فرهنـگ ايرانـى را نجـات بخشـيد بلكـه تمـامى          

ضد عربى ايرانيان را هم از طريـق عناصـر و اشـكال نمـادين همچـون       احساسات ملى و

 اسلامى چپاند نقوش هنرهاى اسلامى ايـران از ايـن لحـاظ بـه     متلكى به خورجين هنر

مثلاً طرح موسوم به بته جقه همان سرو است. سـروى كـه از    :راستى قابل مطالعه است

براى ايرانيان درخت مقدس بوده، و نشانه جاودانگى و  آيد و فراسوهاى آئين زرتشت مى

آن را در كنده كارى هـاى تخـت جمشـدى ديـده      هاى سرسبزى و ابدى، كه لابد رديف

گويم همان انـار   نيز، اگر از من بپرسيد مى اسليمى ايد. قوس ها و دواير طرح معروف به

مانـد كـه    هاى آتش مى گلشن به شعله است كه استيليزه شده و -ميوه مقدس زرتشتى 

 .ماند مى ها است و سرش به تاج كيانى يادآور آتشكده

 

 

 

 :بگذاريد حقيقت تلخ ترى را به تان بگويم 

» ياد نگيرد و تمرين نگنـد «اگر » اموزدني«مغز ما است اگر  اين دستگاه پيچيده ئى كه 

ها بـزرگ بشـود نـه مغـزش بـه       اگر آدميزاد تو جنگل با گرگ .ارزد به دو پول سياه نمى
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اش را خواهد توانست كشـف كنـد. بـا جاهـاى      ناطقه دادش خواهد رسيد و نه حتى قوه

ن توده ملـت مـادر تمـام طـول تـاريخش امكـا       ديگر دنيا كارى ندارم، در ايران خودمان

گويند نداشـته.   چيزى را كه به اش مغز مى تعقل، امكان تفكر ، امكان به كار گرفتن اين

خوارزمى و خيام و حافظ و بيرونى و ابن سـينا   البته اين كه در تاريخ ملتى نواقغى چون

توانسـته انـد    خوارزمى و خيام و امثالهم نمى به ظهور برسند مطلبى ديگر است. اولاً كه

برانند و دانش شان هم چيزى نبوده است كـه   ى را زح بريزند يا به پيشانقلابى اجتماع

چونه حافظ هم كه به اعتقاد من تاج سر همـه   به كار توده آيد، و همان بهتر! تاره غولى

وقتـى در دسـترس تـوده قـرار گرفـت       شاعران همه زبان هـا در همـه زمـان هـا سـات     

 گيرند؟ب سرنوشتش چه خواهد بود جزاين كه با ديوانش فال

 

كـه ايـن    دهـد  گويم توده ملت ما قاصر است يا مقصر، ولى تاريخ ما نشان مـى  من نمى 

 توده حافظه تاريخى ندارد، حافظه دست جمعـى نـدارد، هـيچ كـاه از تجربيـات عينـى      

اجتماعيش چيزى نياموخته و هيچ گاه از آن بهره ئى نگرفتـه اسـت و در نتيجـه هرجـا     

لو غلطيده، از ابتـذالى بـه ابتـذال ديگـر و ايـن حركـت       به استخوانش رسيده به په كارد

حركتى در جهت پيشرفت انگاشته خودش را فريفته . مـن متخصـص انقـلاب     عرضى را

چشمم از انقلاب خود انگيخته آب نخورده. انقلاب خـود انگيختـه    نيستم ولى هيچ وفت

گـزك بـه   بيشتر به درد شكست خوردن و براى اشعال شـدن   مثل ارتش بى فرمانده در

دادن و دماد از روزگار دشمن در آوردن . ملتـى   خورد تا شكست دست دشمن دادن مى

» شـكوهمند «اندازه هـم كـه از لحـاظ مقطعـى      كه حافظه تاريخى ندارد انقلابش به هر



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣٦

عـرض شـد . يعنـى در نهايـت امـر       آيد كه توصيف شود در نهايت به آن صورتى در مى

انـد   اش كشـيده  از گـرده  حانيان زردشتى كه تسمهچيزى اردجاعى از آب در مى آيد. رو

دويسـت سـال بعـد كـه از      ها را به روى شان باز مكند، و ورد. دروازه فريب عرب هار مى

يـاد هندوسـتان    فشار عرب به ستوه آمد و نهضت تصوف را براه انـداخت دوبـاره فـيلش   

شـباهت   و ازكشـد   كند و عناصر زردشتى را كه با آن خشونت دور انداخته پيش مى مى

 آفرينـد هنـرش   جقه انار به تاج كيانى براى سوزاندن دماغ عرب ها طرح اسـليمى مـى  

رود ولى جامعه در عمل واپسگرائى ميكند. شـاه اسـمعيل بـه دلايـل سياسـى       پيش مى

وسط كه مملكت را شيعه كند (كارى كه فرض كنـيم از لحـاظ سياسـى بسـيار      افتد مى

دهد) ولـى ايـن كـار بـه بهـاى سـنگينى        نجات مى را از اضمحلال وب است زيرا كشور

دست رفتن فرهنگ و هنر و دانش در ايـران، و از آن جملـه    شود: به قيمت از تمامى مى

نفر آدميزادى كه حاضر به قبول مذهب ديگرى نيستند  به بهاى جان حدود نيم ميليون

االله. اما همـين  بردارند و توى اذانشان بگويند على ولى  خواهند دست از سنيگرى و نمى

يا تظاهر به شيعه گرى كـرد چنـدى بعـد بـه كلـى       توده كه از ترس شمشير شيعه شد

شـود كـه بيـا و     جانشين حافظه تاريخيش مـى  برد و چناتن تعصبى موضوع را از ياد مى

رياسـت مـذهبى هـم دارد و لقـب      شود. به شاهش كه ضـمناً  تماشا كن! حتى قبول مى

ركابش براى اعـتلاى ديـن    گويد مرشد كل و در ى مىخودش را گذاشته كلب آستان عل

شـرعى پادشـاه فـلان     گذرد و براى دست يافتـه بـه زن   زند و جهانگيرى مى شمشير مى

 !كنـــــــد كشـــــــور خـــــــاك آن كشـــــــور بـــــــه تـــــــوبره مـــــــى     

 :مان برگرديم به مطلب 
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 بارى ، نقاشى و رقص و موسيقى و شعر دست به دست هم داد و درست از قلب مراكـز 

ميان خانقاه ها به تپش در آمد و غريو اين فرهنگ سرشـار از زيبـائى حتـى     اسلامى ، از

 قصور خلفاى ظاهراً مسلمان هم طنين افكند. تا اينجا رهبرى مقاومـت و مبـارزه بـا    در

متفكران و آزاد انديشان بود و على رغم دربار خلفا كه با شدت وحدت به صوفى كشى و 

ها عمـلاً   صوف تا آنجا نفوذ پيدا كرد كه خانقاهو قمع صوفيان سركش پرداخته بود ت قلع

 .صــــــــورت مراكــــــــز اصــــــــلى مــــــــذهبى درآمــــــــد بــــــــه

عربـى چـه بـوده و اسـلامى كـه       متأسفانه اينجا مجال آن نيست كه نشان بدهم اسلام 

از سـران   معتقـدات يكـى   توانم نكته كوتـاهى از  تصوف ايرانى از آن ساخت چه . اما مى

 :خروار است صوفيه را نقل كنم، كه مشت نمونه

» االله اكبـر «آمده بودنـد در خانقـاه، و از بيـرون بانـگ اذان برخاسـت كـه        صوفيان گرد

و انا اكبر منـه. (مـن از خـدا بـزرگ      -شيخ سرى جنبانيد و گفت : .«(بزرگ است خدا

 «(!تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

هيچ. پس از آن كه نقش سياسى اجتمـاعى خـودش را    -به كجا كشيد؟ اما كار تصوف 

ايران آن را از درونمايه فرهنگى و ملـيش خـالى كردنـد و بـه      دشاهانبه انجام رساند پا

درويش مسلكى درش آوردند و ازش آلت معطله سـاختند   صورت پفيوزى و مفتخورى و

سرسپردگى دربار خلفاى عرب افتخار كننـد و خـون    تا بى مزاحم تر بتوانند به نوكرى و

ــان را   ــتقلال طلبــــــــ ــان و اســــــــ ــد وطنواهــــــــ  .بريزنــــــــ

برداشـت هـايم    رحى اجمالى و فشرده بوده كه دادم و بعيد نيست پاره ئـى البته اين ط 

بـود و چـه    ناردست هم باشد. اين طرح را دادم تا بتوانم بگويم كه آن نهضت عظيم چه
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تصـوف   شد. اما بعد ها كه مورخان مغرض قلم به مزد اقتضاى سياست هاى روز گفتنـد 

 يش مسلكى نبوده، ما اين حكـم را از همان اول چيزى جز مفتخورى و گدامنشى و درو

ــذيرفتيم   ــزل پــــــــــ ــى منــــــــــ ــل وحــــــــــ  . مثــــــــــ

مظهر عدل و انصاف بوده، اين  اند انوشيروان آدمكش دو دوزه باز فرصت طلب اگر گفته 

اشتباه كرده يا ريگى بـه كفـش    حم را هم مانند وحى منزل پذيرفته ايم و اگر فردوسى

تحصـيل كـرده و مشـتاق     هداشته و اسطوره ضحاك را به آن صورت جازده، حتى طبق ـ

  .اند حقيقت ما نيز حكم او را مثل وحى منزل پذيرفته

موضوع قضاوت نادرست درباره نهضت تصوف يـا اسـطوره ضـحاك را بـه عنـوان دو       من

مطرح كردم تا به شما دوستان عزيز نشان بدهم كه حقيقت چقدر آسيب  نمونه تاريخى

هـا و   شيد چه حرامزادگانى بر سـر راه قضـاوت  ها را آوردم تا آگاه با نمونه پذير است. اين

توانند به افسـونى دوشـاب را دوغ و سـفيد را سـلاه جلـوه       نشته اند كه ى ها ما برداشت

هـا را آوردم تـا    رنگ كرده را جاى قنارى به ما قالب كننـد. ايـن نمونـه    دهند و بوقلمون

گرانى هايم بپـردازم،  اى باشد براى آن كه به ن ابتداى صحبتم گفتم زمينه آنچنان كه در

تراشد و اره بـه اسـتخوان هـايم     جانگزائى كه از فردا، از آينده ، روحم را مى نگرانى هاى

توانم به شـما بگـويم كـه در شـرايط      حالا كه اين زمينه را به وجود آوردم مى .كشد مى

تعصب اگر براى روشـنفكران جامعـه كـوچكترين امكـان عمـل كـردن بـه         درون مرزى

كـرده و آگـاه جامعـه     وجود ندارد، از شما كـه طبقـه تحصـيل    اعى وانسانىرسالت اجتم

ايـد كـه چنـدگاهى دور از دسـترس اختنـاق بـه        داشـته  هستيد و اين بختيارى را هـم 

كه هر حكمـى و هـر ايسـمى را وحـى منـزل       خودآموزى بپردازيد هرگز پذيرفته نيست
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ئى را بپذيريد. ايـن امكـان    ساخته پيش تلقى كنيد و نسنجيده و انديشه ناكرده هر حكم

از  آزادانه انديشيدن برخوردار باشيد، پـس  براى شما وجود دارد كه چندصباحى از نعمت

هاى ايران  بجوئيد. اگر از يك دانشجوى دانشگاه اين امكان تا آنجا كه فرصت داريد سود

هر شود كه ظا ناساز مجبور به قبول احكامى مى اين سخن پذيرفتنى باشد كه در شرايط

هـاى ايـن احكـام دراختيـارش      سنجيدن لنگـى  ئى براى ئى داشته و وسيله شسته روفته

 .نيست يك شما پذيرفتنى نبوده، بارى چنين سخنى از هيچ

هـاى   بسـتان  ها، بـه بـده   براى شما مجال بحث و جدل هست. شما به اين بحث و جدل

زيـرا فـردا    .تگى داردفكرى، محتاجيد، موظفيد، ناچاريد، زيرا حيات فرداى ما به آن بس

غلـط بـروم    به اندازى و اگر من خطر مى دوباره اگر تو اشتباه كنى سلامت و هستى مرا به

واقعـاً   .كشم. خطر كم دانستن از خطر هـيچ ندانسـتن بيشـتر اسـت     تو را به بيراهه مى

». ايمـان  نيمه حكيم بلاى جان است نيمه فقيـه بـلاى  «ها ما كه  اند قديمى راست گفته

 هـدف  فكـر و بـى   جنبـد و بـى   هى توده خود خطرى بالقوه هست، چون ناگهان مىناآگا

 ئـى  زند؛ اما اگر تو نتوانى درست انديشه كنى آن خطر بالقوه به فاجعه عمل مى دست به

 .شود مبدل مى

گـويم و   آنچـه مـى   شما بايد در هرلحظه خودتان را به محاكمه بكشيد كه آيا واقعـاً     

كه اگر از شرافت  ئى ادعا كنم هيچ نگرانى و دغدغه توانم بى مى كنم درست است؟ آيا مى

ئى ترديـد   لحظه بى هاى من بشود ها و برداشت انسانى خود بخواهم ضامن صحت انديشه

بلغزيـد، حـق    اين ضمانت را خواهد پذيرفت؟ شما حق نداريد كم بدانيـد، حـق نداريـد   

صـرف تلقـى    شـان را حقيقـت   توهمات توانند ها مى نداريد اشتباه كنيد، زيرا فقط ديوانه
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 .شـــــــان نگـــــــزد كننـــــــد و از احتمـــــــال اشـــــــتباه هـــــــم كـــــــك

هائى كه از گذشـته   يك از احكام و آيه حق نداريد به هيچ حرف آخرم را بگويم: شما    

مطالعه سد  ايد ايمان داشته باشيد. ايمان بى آنها را پذيرفته بسته به امروز رسيده و چشم

طلبد و  فريب و دروغ است كه از اتباع خود ايمان مطلق مى فقط .راه تعالى بشرى است

شود؛ چـرا كـه تنهـا و تنهـا      تان سياه مى اگر شك آورديد روى كند كه به آنها تلقين مى

جو هيچ دگمى، هـيچ   رساند. انسان متعهد حقيقت مى شك است كه آدمى را به حقيقت

ن تعقل كند، آن را در كارگـاه  كه نخست در آ اين پذيرد مگر اى را نمى فرمولى، هيچ آيه

معتقد شـود كـه حقـانيتش را بـا دلايـل مـتقن        عقل و منطق بسنجد، و هنگامى به آن

مرا مجاب كرده باشد كه آب دو رودخانـه   علمى و منطقى دريابد. وقتى منطق ديالتيكى

هاى تاريخى نيز شك كنم؛ مگـر   تجربه سان تركند، من حق دارم به تواند مرا به يك نمى

 -شرايط جامعه من تفاوت نكنـد.   كه شرايط پيروزى فلان تجربه تاريخى سرموئى با اين

انـد   اما در هندسه بما آموختـه  گمان، ترين فاصله ميان دونقطه خط راست است بى كوتاه

توانـد   اثبات نشود قابل اعتنـا نمـى   طور علمى تر هم تا به كه همين نكته از آفتاب روشن

ئى به چشم عقل در  كه تنها اگر ذره آوريم مهملاتى ايمان مى بود. و ما در همان حال به

 .افتيم مى آن نگاه كنيم از سفاهت خود به خنده

 :يك نگاهى به اديان موجود جهان بيندازيد    

پرستى بگيريم بيائيم تا دين موسى و بوديسم  دينى و مذهبى، از بت اعتقاد و ايمان    

طور ارثى  معمولاً مثل يك صندوقچه دربسته به مسيحيت و چه و چه، و آئين زردشت و

شود. به احتمال قريب به يقين، همه ما كه زير اين سـقف   منتقل مى از والدين به فرزند
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جـا   اند. البته ايـن  مذهبيم به مذهبى هستيم كه والدين ما داشته ايم، اگر اهل جمع شده

ر مقـاطعى از تـاريخ،   دين. دين، تنه اصلى و نخستين است. د صحبت از مذهب است نه

رويـد و   وار از آن مـى  شـود و مـذاهب شـاخه    انشعاب مـى  دين، به دلايل مختلف گرفتار

هفتاد و چند شاخه يا مذهب داشته كـه امـروز    گيرد. گويا دين اسلا جداسرى پيش مى

طبعاً براى خودش يك جامعه روحانيت  وچهل رسيده. هر مذهبى هم به حدود صدوسى

معتقدند كه تنها مذهب ايشان برحق  روحانيت هرمذهبى هم لامحالهدارد. افراد جامعه 

اين هم قبول، چـون   -كنند.  مى است و مذاهب ديگر و اديان ديگر كفرند و غلط زيادى

 .ديگــرى اختيــار كننــد اگــر چنــين اعتقــادى نداشــته باشــند كــه بايــد برونــد ديــن

كفـر و ديـن بـاقى     واىحالا ما يك لحظه مذاهب موجود جهان را روى زمين در دع    

ــه  ــالا، ب ــدازيم شــان نگــاهى بگــذاريم خودمــان اوج بگيــريم و از بيــرون، از آن ب  :بين

ارتـودكس آن   مسيحى (با كاتوليك و پروتسـتان و انجيلـى و كـواكر و گريگـورى و        

و  كارى نداريم، چون اينها از مقوله جنگ داخلـى اسـت)، مسـلمان (بـا سـنى و شـيعه      

ب ديگر اسلام هم كارى نداريم)، بودائى (با شينتو و كنفسيوسى حنفى و حنبلى و مذاه

پرســت،  دائــوئى ايـن هــم كـارى نــداريم) برهمــائى، زردشـتى، مهــرى، مـانوى، بــت     و

پرست، گاوپرست، يهودى... و همه با ايـن اعتقـاد كـه     پرست، شيطان آتش پرست، آفتاب

 .است فقط مذهب من برحق

 

 :شـود  مـى  مـان يـك سـئوال مطـرح     كنيم براى گاه مىايم از بالا ن خوب ما كه رفته    

كـه فقـط    كنـد  توانند مذهب برحق باشند. عقل حكم مى بالاخره همه اينها كه نمى    
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 يكى از اين همه برحق باشد. منظور من البته فقط يك مثال اسـت و در مثـل مناقشـه   

ذهب نيست. و من هم در مقامى نيستم كه به حق و نـاحق بـودن ايـن مـذهب و آن م ـ    

صرف ادعاى آن كاهن بـودائى   توانم بگويم كه من به حكم كنم. اما اين را مى حكم يا رد

بودن بوديسم، محال است ايمان بياورم، چرا؟ تنها به اين دليل بسيار ساده كه  به برحق

اش ارث  را از طريق بررسى مذاهب ديگر انتخـاب نكـرده بلكـه مـذهبش بـه      او مذهبش

ق و بدون حق انتخاب پذيرفته است، پس هيچ جهتـى نـدارد   منط رسيده و آن را بدون

گويـد   بودائيگريش را ارث برده و به اين دليل بسـيار سسـت مـى    .ادعايش درست باشد

پرستى را به  شد و بت پرست متولد مى در يك خانواده بت دين بودا برحق است؛ پس اگر

قبـول كنـيم كـه    برحق است. حتى اگر يك لحظـه هـم    پرستى گفت بت برد مى ارث مى

 .آن بابا ياوه است واقعاً بوديسم دين برحقى است، باز حرف

 

تجربـه منطقـى    دهد كه خودش بـا  شعور فقط به چيزى اعتقاد نشان مى انسان ذى    

و بـا   خودش به آن دست يافته باشد. با تجربه عينى، علمـى، عملـى، قياسـى، فلسـفى،    

 .دخالت دادن همه شرايط زمانى و مكانى

 

لاجرم بايد مغرورتر از آن باشد كـه احكـام    نسان يك موجود متفكر منطقى است وا    

بپــذيرد. پــذيرفتن احكــام و  دخالــت مســتقيم تعقــل خــود بنــدى شــده را بــى بســته

متأسفانه بايد قبول كرد كه  .ورزيدن بر سر آنها توهين به شرف انسان بودن است تعصب

ايـم از بيـرون، از    لحظه نرفتـه  جهت كه يك ايم فقط به اين ما بسيارى چيزها را پذيرفته
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ــاهى بينــــــــــــدازيم  ــه آنهــــــــــــا نگــــــــــ  .آن بــــــــــــالا بــــــــــ

يك از طـرفين دعـوا    افتد كه هيچ عقيدتى فقط بر سر اين راه مى هاى جنگ و جدل    

خواهد عقيده سخيفش را به كرسى بنشاند. و  نيست و تنها مى طالب رسيدن به حقيقت

زنكـى،   ارزش و اعتبـار و خالـه   ب حقير و بىهمين سب به ئى درست چنين جنگ و مرافعه

كنـيم.   داريم تلفنى با ولايت صحبت مـى  -كننده است.  آميز و درنهايت امر مأيوس وهن

گويم هشت شـب اسـت و هـردو هـم راسـت       مى گويد هشت صبح است و من طرف مى

 كنـيم.او از  بـه دروغگـوئى مـتهم مـى     شود، چرا كه يكديگر را گوئيم. اما دعوامان مى مى

درخشـد   با اين آفتابى كـه مـى   -زند:  مى كند و بر سر من فرياد پنجره بيرون را نگاه مى

 مزگـى بگـوئى؟   و دروغى به ايـن بـى   بيندازى دهى مرا دست طور به خودت اجازه مى چه

يـا للعجـب! ببـين     -آيـد كـه:    درمـى  كنم و دادم من هم از پنجره بيرون را نگاه مى    

 !كند ا ريشخند مىجورى دارد مر حرامزاده چه

 

كه هيچ كداممان دروغگو نيسـتيم   شود درصورتى جنگ حيدرى نعمتى شروع مى و    

كنـيم، دانـش و تيزبينـى نـداريم و      بينيم، فقط شرايط يكديگر را درك نمـى  كوتاه فقط

 ئـى كـه داريـم دخالـت     هاى سطحى زمانى و مكانى را در استنتاجات و برداشت شرايط

 .دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

اسـباب موسـوم    انگيز، اين منزلت انسان نيست كه اين چيز شگفت ن توهين بهآيا اي    

 وقـت  به مغز و سيستم فكـرى فقـط و فقـط بـر عرصـه خـاك در تملـك اوسـت، و آن        
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را  افتد و اين مفكره زيباى غرورآفـرين  ئى مى گوسفندوار به دنبال احكام غالباً بيمارگونه

 ازد؟س گذارد و ازش آلت معطله مى بلااستفاده مى

 

    * * * 

 :كنم كوتاه    

 

 بر اعماق اجتماع حرجى نيست اگر چنين و چنان بينديشد يا چنين و چنان عمـل     

آموخته نگران سرنوشت خود و جامعه، بر صاحبان مغزهـاى قـادر    كند، اما بر قشر دانش

وجـو   تفكر، حرج است. بر آن دانشجوى محـروم از آزادى كـه امكـان بحـث و جسـت      به

دهند حرجى نيست، اما بر شما كه از امكان تفحص و مباحثـه و بـده بسـتان     نمى اش به

كنيـد، بـه مـن چـه      جـوئى نمـى   ويژه كه شـما كنـاره   برخورداريد حرج هست. به فكرى

ئـى   جاى جامعـه  پذيريد. پس برشما است به مردمى كوشائيد و مسئوليت مى گوئيد، نمى

قا منطقى فكـر كنيـد. خـب: پرسـش     منطقى از آن سلب شده است عمي كه امكان تفكر

 :است كننده من اين نگران

 

نيسـتيد،   ايد، در بند نـام و نـان   ها كه مردمى شريفيد، از سرشتى ويژه شما جوان -    

كاريـد؟   كنيـد كجـاى   خواهيد و جان در سر عقيده مى تنها سود و سلامت جامعه را مى

 خواهيد بكنيد؟ ئى در دست داريد؟ چه مى چه برنامه
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دردناك من پاسخى نداده است، شما به خودتـان چـه جـوابى     كسى به اين پرسش    

شكند من خود بگويم. گمان كنم جواب ايـن باشـد    نمى تان اگر دل كوچك -دهيد؟  مى

ــه  :كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كنيم چو فردا شود فكر فردا -    

 

 !تان متأسفم فقط براى    

 :كـنم  تـرى مطـرح مـى    سـئوال نـرم   گذرم و سـئوال ديگـرى،   از اين سئوال هم مى    

ايد كه فردا به كارى بيايـد؟   ساخته بايد بكنيد؟ آيا شما از خود چيزى فردا چه مى -    

تـان در چـه حـال     زيرسـازى فرهنگـى   ايد كه ببينيد با نظرى انتقادى در خود نگاه كرده

ــت؟  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كنند هنگـام خـروج از   كشور تحصيل مى بسيارى از فرزندان ملت ما كه در خارج از    

دليـل كـه    ندارند. نخست بـه ايـن   ايران به دو دليل كاملاً روشن زير ساخت فكرى سالم

شان مطرح بوده باشد يـا   براى اصولاً در سنينى نيستند كه مسائل فرهنگى و هويت ملى

دليل كه  باشند، و دوم به اين دست آورده هاى لازم به از شرايط اجتماعى وطنمان آگاهى

سياسى كشور فضائى نبوده اسـت   اند فضاى داده جهى نشان مىاگر هم به اين مسائل تو

كـه   انديشه و بررسى كنند. يكى اين كه در آن آزادانه توانسته باشند راجع به اين مسائل

كه  كارسازى درميان نبوده، ديگر اين امكان دستيابى به منابع چنين تحقيقات و تتبعات

قـولى دروغ بـر    اعتماد نيست. به قابل شود آمارها و اطلاعاتى كه در دسترس گذاشته مى
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مـان   شناسـان مـا از حقـايق جامعـه     جامعـه  سه نوع است: كوچيك و بزرگ و آمار. حتى

كه غالب جوانان ما هنگام خـروج از   پس كاملاً طبيعى است-هاى درستى ندارند.  آگاهى

. اگـر  ئى با خود نداشته باشـند  ريشه كشور مانند تركه نازكى كه از درختى بچينند هيچ

هـايش را بـا خـود     هرحـال ريشـه   وسال ناگزير به جلاى وطن شود، بـه  منى در اين سن

است كه تازه از درخـت   آورد، اما دانشجوى جوان يك قلمه بيش نيست؛ نهال نازكى مى

وخـاك   گيـرد از ايـن آب   مى ئى كه اند و ناگزير ريشه بريده در اين خاك غربت نشا كرده

كـه بـه وطـن برگـردد      در خاكى كـه از او نيسـت. و فـردا    كند اما است. گيرم ريشه مى

ما بيگانه است و بـا   برد كه بدلى و قلابى است، با جغرافياى فرهنگى ئى با خود مى ريشه

 .خواند آن نمى

 

يكصدوهشتاد درجه به خطا رفته باشـم   من از ته قلب اميدوارم در اين قضاوت خود    

ام در  ام و به چشم ديـده  تماس داشته خارج كشوراما تا آنجا كه با اجتماعات دانشجوئى 

 .ام بسيار حساس احساس نكرده ئى نسبت به اين موضوع بسيار ايشان چندان دغدغه

 

دارند، البته بـه خيـال خودشـان.     ام كه ظاهراً محيط ايرانى دوستان بسيارى را ديده    

بابـاكرم را بـه   زننـد، رقـص    مـى  خورند، با دمبك رِنـگ روحوضـى   سبزى مى يعنى قرمه

خواننـد و   مذهبى دارنـد نمـاز مـى    دهند، يا اگر اعتقادات ئى ترجيح مى هاى كاباره رقص

حساسـيت فـراوان نشـان     خورنـد  گيرند، نسبت به چگونگى ذبح گوشتى كه مى روزه مى

سـر   اگر نشود چادر بـه  گذارند و ئى از آنها اصلاً خوردن گوشت را كنارمى دهند و پاره مى
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برادرشان زير يك سـقف   زن سازند. با مادرزن و برادرزن و خواهرزن و قد مىكنند با چار

گسـترند   زمـين مـى   كنند و بر اين گمان باطلند كه چون سـفره غـذا را روى   زندگى مى

فرهنـگ اشـتباه    انـد. عـادت را بـا    اند و ايرانى باقى مانده شان را حفظ كرده فرهنگ ملى

حتـى زبـان    شـان  ادشان رفته است كه آقازادهدهند، چون ي كنند و خود را فريب مى مى

در آنجـا   مادريش را بلد نيست و از فارسى احتمالاً فقط كلمه پدرسويست بيگانه است و

 .هـــــــــــــم كـــــــــــــه وطـــــــــــــن اوســـــــــــــت بيگانـــــــــــــه

وجـه مفهـومش صـاحب     به هـيچ  رسيدن به درجه تخصص در فلان يا بهمان رشته    

كه مدام بـراى مـن    ئى دهندهفرهنگ شدن و هويت فرهنگى يافتن نيست، و سئوال آزار

كرده نياز خواهد  تحصيل شود اين است كه فردا وطن ما به فردفرد اين جوانان مطرح مى

دكترا  ليسانس و دكترا و فوق داشت، آيا فردا كه اين جوانان به وطن مراجعت كنند تنها

آن  انـد بـراى پاسـخگوئى بـه     آورده دست يا گواهينامه فلان يا بهمان رشته علمى كه به

  همه نيازهائى كه داريم كافى خواهدبود؟

 

 

اسـت، امـا بگذاريـد     كـرده  تـان  ام، پرچانگى من هم خسـته  هايم رسيده به آخر حرف    

 :برگردم از اين گفتم بار ديگر به مطلبى كه پيش دوستان يك

 

فكـر و   شود با اولـين احساسـى كـه از آزادى    انسان از يك فضاى مختنق كه رهامى    

 آيد، و اين امرى بسيارطبيعى است. احساس دهد به هيجان درمى ه او دست مىعقيده ب
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تواند بدون وحشت از تعقيب مأموران دستگاه تفتيش عقايد، با اعتمـاد   اين كه انسان مى

 ئى برگزيند احساسى سخت استقلال و اختيار تام و تمام براى خودش عقيده و نظريه و

تواند باعث لغزش شـود. ايـن احسـاس امـا گـاه       ىشورانگيز است. اين احساس اما گاه م

مـان   ئـى را كـه بـر سـر راه     شود كه ما بدون تفكـر و تعمـق نخسـتين عقيـده     مى سبب

طرزى مطلق و مجرد، و فارغ از اين انديشه كه ايـن عقيـده    بپذيريم؛ يعنى به قرارگرفت

حتمال را قبول اقليمى و فرهنگى ايران كاربردى هم دارد يا نه. من بايد اين ا در شرايط

ام،  بسـته پذيرفتـه   نيت و منتها بـا چشـم   فلان يا بهمان عقيده را دركمال حسن كنم كه

نسبت به آن تعصب خشك نشان دهم. بايد اين احتمال را بپذيرم كـه شـايد    پس نبايد

اند پس عاقلانه نيست كه بـا   شرايطى مشابه من به اعتقاداتى دست يافته ديگران نيز در

ورزيـدن و لجـاج بخـرج دادن     ساز كنم زيرا نتيجه ايـن تعصـب   دشمنى آنها جداسرى و

شـدن،   شـدن، خردشـدن، تفكيـك    نيست، چيزى جز تجزيه شدن شاخه چيزى جز شاخه

 .ها پرت ماندن نيست ناتوان ساختن و از واقعيت هاى پراكنده پذير شدن، هسته ضربه

 

دهندگانش را هـم  ئـى بـود كـه صـلا     احمقانـه  شـعار » هركه از ما نيست برماسـت »    

مان  هاى باشيم. ما حق نداريم از تئورى خوردند. ما حق نداريم چنين طرز تفكرى داشته

ايمان مذهبى پيدا كنيم و تعصـب جاهلانـه    مان هاى كتاب سياسى دگم بسازيم و به آيه

ايـم در محيطـى كـاملاً     انگاشـته  بورزيم. بر ما فـرض اسـت كـه چيـزى را كـه درسـت      

جوى سرشار از فرزانگـى كـه    آور قشرى، در ائى آزاد از تعصبات شرمدموكراتيك، در فض

كـه ديگـران درسـت     در آن تنها عقل و منطق و اسـتدلال محتـرم باشـد بـا چيزهـائى     
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مان شوند و اگـر   چراغ راه ايم ديگران اند به محك بزنيم تا اگر ما در اشتباه افتاده انگاشته

 .شـــويم ن مـــانعشـــا رونـــد مـــا از لغـــزش   ديگـــران بـــه راه خطـــا مـــى   

و  شمار به ايجاد يك چنين فضـاى آزادى بـراى بـده بسـتان فكـرى      ما به جهات بى    

 :تفاهم متقابل نيازمنديم

 

رف   مى تواند ادعا كند كه من درست كس نمى هيچ -1     انديشم و ديگران غلطند. صـ

 .است ئى دليل حماقت محض داشتن چنين اعتقاد خودبينانه

 

تبليغ بشـود.   ئى برود آن انديشه لزوماً بايد صحت و حقانيت انديشه اگر احتمال -2    

 ئى بدون شك جنايت است منفرد و منزوى كردن چنان انديشه

. 

فردفرد ما بايد بكوشيم مردمى منطقى باشيم، و چنـين خصـلتى جـز از طريـق      -3    

 .شنود با صاحبان عقايد ديگر محال است فراچنگ آيد بحث و گفت و

 

باور انسان متحجر شده است تنهـا از طريـق تبـادل     معتقدات دگماتيكى كه در -4    

كه از برخـورد فكـرى بـا ديگـران      دور افكنده شود. آن به تواند انديشه و برخورد افكار مى

 .جز جهالت و نـادانى هـيچ مفهـوم ديگـرى نـدارد      رود متعصب است و تعصب طفره مى

شـود، و مـا بنـاگزير بايـد      كار آشكار نمىاف حقيقت جز با اصطكاك دموكراتيك -5    
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و جـز بـراى آنچـه حقيقـى و منطقـى       مردمى باشيم كه جز به حقيقت سر فرود نياريم

 .باشد است تقدسى قائل نشويم حتى اگر از آسمان نازل شده

 

نيروهـا   وطن ما فردا به افرادى با روحيـاتى از ايـن دسـت نيـاز خواهـد داشـت تـا           

 :ال من اين استكاسه بماند. و سئو يك

 

 ســازيد؟ فــرد كارآينــدى مــى   آيــا از خودتــان بــراى فــرداى وطــن     -    

 .مجاب كند اما اين سئوالى است كه پاسخش فقط بايد خود شما را    

 

 


